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 مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديّان الدين ،الحمد لله رب العالمين

من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض  الحمد لله الذي ،رب العالمين

 .وعمّارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها 

يأمن من ركبها  ،اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة

 .م لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق المتقدّ ،ويغرق من تركها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :﴾الرَّحِيم بسْم الله الرَّحْمن﴿
، اما معنای ابتداء (بخوان)قراء است إن متعلق به فعل مستتر آجار ومجرور  به نام  :﴾بسْم﴿

ه ویاری غاز گردید و معنای استعانآن آحاصلی از جایگاه بسم الله است که سخن با ( بخوان)ن آ
معنای استعانت ویاری وجود دارد؛ و  -وقرائت  -که در خواندن  طلبیدن محقق شده است؛ چون

 . نکه هر قرائتی جزء بحول وقوه او نیستآ
؛ زیرا اسماء رحمان رحیم ىبخوان با خدا. است (اقراء با الله الرحمن الرحیم ):نآپس معنای 

 . وصفات کمالیه خداوند عین ذات اوست
قائم به خداوند است؛ واگر او نبود  ت که عمل قرائت که ادا کردن است ،ن این اسآوتوضیح 

اعترافی از بنده است   ﴾بسم الله الرحمن الرحيم﴿كه در  واین. ن و وجودی وجود نداشتئکا
 که 
که هر چه غیر اوست عدم است همه به وجود او  حول ولا قوه الا با الله واعتراف واقرار به اینلا

 .وتاریکی به نور ایشان هویدا شد( قوام یافت)د برپا شدن
 . مطلق فقیر مطلقی است از یک غنى  كاملن   در بسمله یاری خواستن 

کس که خواهان  نآ –هدایت کننده به سوی صراط مستقیم است؛ پس  قرآنگونه که  همان
 نیازمند علم و حول وقوت جهت سیر وهدایت  -سیر در صراط مستقیم است  وشروع حرکت 

ن است واین از کجاست جز از سرچشمه ومنبع ومصدر وجود؛ پس به حق ودرست است  آدر 
 . ن اسمی جامع برای صفات کمال الهیه مي باشدآکه شروع ویاری با بسم الله باشد و 

والله از ریشه . گرفته شده؛ به معنای برتری ومرتفع وظاهر شدن است( سما)کلمه اسم از ریشه 
خلق در نیازهایشان وجبران کاستی هایشان به سوی او می روند؛ پس هر  اخذ شده است و ( اله)

شفاء بخواهد . قوت وقدرت بخواهد. هر کس رزق بخواهد. کس علم بخواهد قصد خداوند می کند
جامع همه کمالات را ( الله)وهر کس بخواهد هر نوع کاستی و نقصان خود را جبران کند خداوند 

 .قصد می کند
لقش را با صفات ذاتی و کمالی اش روبه رو و مواجه  شد واسم الله که وخداوند سبحان خ

 .شود همه این صفات را در خود جمع کرده است فقط به ذات الهی اطلاق می
دم سزاوار آنمی شناسد وبرفرزندان  ىخود كس( هو؛ ضمیر غائب)اما کنه وحقیقتش را جز 

غاز نماید؛ آاز مالک کمال و واهب کمال خود را با یاری طلبیدن واستعانت  است که سیر كمالى
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اورا  آنهابا خلق روبه رو و مواجه شد و  آنوخداوند سبحان با اسم جامع صفات کمالیه اش که با
 . بااین اسم شناختند نطق وتکلم نمود

                                              
                                                 * * * 

  :﴾الرَّحِيم الرَّحْمن﴿
 . باشد ىشدت رحمت م: ﴾رحيم﴿زیادی یا كثرت رحمت است و : ﴾نرحم﴿

خرت؛ چه درامور دنیوی آوهر دو به رحمت خداوند سبحان اشاره دارد؛ چه در دنیا وچه در 
ن فیض آزیر مجموعه . وچه امور دینی؛ و چون اسم رحمان بر کثرت وزیادی رحمت اشاره دارد

شامل می شود؛  ،شفا ،رزق ،مواردی چون خلقت قرار گرفت که حتی کافر را در ىیو دن رحمت
های رحمت دینی قرار  ه افاض ی مجموعه ا براسم رحیم بر شدت رحمت وقوت دلالت دارد زیر 

 از قبیل بعثت انبیاء وشریعت از نعمت های دنیوی ( معنوی)گرفت؛ زیرا نعمت های دینی 
خروی که شدیدتر وعظیم تر از نعمت های دنیوی است ا  های  چنین نعمت وهم. عظیم تر است

خرت صد برابر رحمتی است  آورحمت خداوند در .  این اسم قرار گرفته است همه در  مجموع در لذا
 .طور که در حدیثی از معصومین نقل شده  که در دنیا منتشر کرده است همان

تی عام ورحيم اسمی عام رحمان اسمی خاص است با صف): نقل شده از امام صادق 
 . ( ) (است با صفتی خاص

رحمان برای همه خلق است ورحيم مخصوص ): فرمایند می وامام صادق  امام باقر 
 .( ) (مومنين است

خرت یا نعمت آاما اختصاص دادن اسم رحمان به دنیا یا نعمت های دنیوی ومادی؛ ورحیم به 
 . است رآنقهای معنوی وشرعی در این دنیا معارض صریح 

وبلکه  ترین نعمت های دینى اعظم( به یقین) قرآنزیرا  (قرآنالرحمن علم ال)خداوند می فرماید 
در حالی که خداوند سبحان یادگیری وتعلیم . ودر این دنیا راه رسیدن به خداست خروی استا  

                                                           

  .٣٢ ص ١ج :الميزان ،١١ص ١ج: الصافي التفسير ،٤٩ ص ١ ج : البيان مجمع تفسير

 . ٣١٣ص ١ج :القمي تفسير ،٣٢٢ص :للصدوق  حيدالتو  ،١١٩ص ١ج : الكافي -٣
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العابدین طور که در دعای صباح از امام زین  را با اسم رحمان خود قرین کرده است همان قرآن
 (تخر دنيا وآرحمن در ): مده است کهآ. 

 .( ) (رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما): که ذکر شده  وهمچنین در دعایی از ائمه 
  .شود می ﴾الرَّحِيم الرَّحْمن اللهِ  بسْم﴿ پس معنای

از  غاز می کنم؛ بعدآمن بازگشتم را به سوی پروردگارم وپیروزی ونصرتم تسلیمم؛ و پیدایشم را 
و از وجودش با همه کمالاتش یاری می جویم کمالاتی که . که هیچ چیز یاد شده ای نبودم این
گویم بسم الله سپس از بین   پس می. شناختند آنهارابر جهانیان افاضه کرد و او را با  آنها

( رحمت)ن آزیرا که خداوند به  -کنم  ن استغاثه میآدهم وبه  رحمتش را اختصاص می ،کمالاتش
كه من مستحق عطایش  خواند ونه می شناسد؛ و اینكه اورا نمی ى  كس  کند؛ حتى  طا میع

چه که من را  نآرا سیاه کرده؛ وهمچنین بعضی از ( صورتم)نیستم؛ زیرا که معاصی وگناهان وجهم 
به سوی او را راهنمایی وارشاد كرده را ترک کردم به این دلیل وحجت که مرا بر ان مجبور نکرده وبر 

 .و کرم وفضلش را فراموش کرده ام،ن مرا عقاب نمی کندآک تر 
چه که اورا به سمتش راهنمایی وارشاد كرده را  نآفرض کن که بنده ای او را معصیت نکند واز 

چنان خدا را شب و روز یاد کند؛ بلکه فرض کن که او بنده ای صالح محسن   کند؛ وهم  ىتبعیت م
ول و قوه وتوفیق وعصمت خداوند است که بندگی و اوبه ح شکور صبور ومخلص باشد حتما  

ن بنده به همان آ( دریغ نماید)واگر خداوند قوتش را از بنده ای بگیرد  –شکر وعمل  میکند 
واگر از بنده ای توفیق را سلب کند وبه حال خود ( فنا)عدمی که وجودی نداشت برمی گشت 

 .گشت  ىن بنده به معصیت باز مآرها شود 
ه قدر شکر بنده هر چه عظیم باشد توفیق خداوند که به این بنده برای این واین جاست ک

شود كه نعمت خدا بر بندگان مقرب  ىواین گونه م. شکر عنایت شده است عظیم تر است
به  عظیم تر است ونیز عمل وشکر انه نعمت جدید است که به شکر احتیاج دارد؛ واین شکر

عمتی جدید است عظیم تر از گذشته که احتیاج به شکری توفیق وحول وقوت خداوند بوده واین ن
 آنهاشود که کریم با کرمش عنان این بندگان را به دست گرفته وزبان  ىتر دارد؛ واین گونه م اعظم

                                                           

 على الصلوات ،٢٤٢ ص : المتهجد مصباح الهموم، استكشاف في دعاؤه ٢١٤ص : السجادیة الصحيفة- ٢

  .الجمعة في یوم النبي
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ت ان را یافتند كه از شکر از شكر نعمتش لال گشت وچشمانشان اشکبار شد اینکه معرف
وقتی که فهمیدند  .های ستوده شده قرار دارنددر جایگاه  آنهابلکه . وقاصرند عاجز خداوند

پس وجود وماندگاریشان را   -ظلمت وتاریکی ونقصان و حقیقتش ممزوج هستند  ،همچنان با عدم
این در . عفو وبخشش ورحمت اورا طلبیدند ،.گناه شمردند وبه درگاه خداوند استغفار وتوبه کرده

با  آنهااء وماندگاریشان رهن امتزاج حالی است که وجودشان رهن ماندگاری این حجاب وبق
  :میفرماید عتاریکی وعدم است؛ وبه این دلیل است که امیر المومنین 

 .( ) (لها تغفر لم إن الويل فلها النظر لها، ىفى نفس على جرت قد ىإله)
س ای وای بر نفس من اگر تو ان خدایا من در توجهم به نفس خود بر خویش ستم کردم پ)

 . (نیامرزی را
گویم وجود مباركش رابه خاطر  توجه به وجودش را گناه شمرد بلکه می  ىحضرت عل

 نه اسم ونه رسمی از او باقی می( شائبه)ن آگناه شمرد که بدون   ،وجود شائبه ای از ظلمت عدم
 .ماند بلکه فانی می گشت وبه جز خداوند واحد قهار چیزی باقی نمی ماند

را در مکانی متوقف کرد وبه  جبرائيل پيامبر ): استمده آ در حدیثی از امام صادق 
وانايی وجبرائيل ت –يا اين مقام توست  –او گفت که ای محمد اين جايگاه ومکان توست 

ای  و –را نداشت وبه او اشاره داد که به سوی مقامش عروج کند  رسيدن به مقام پيامبر
ملک وپيامبری قرار نگرفته است  که هيچ  در مقام وجايگاهی قرار گرفتی محققا   پيامبر

 ای جبرائيل چگونه درود می فرستد؟ ): همانا که پروردگارت درود می فرستد پس گفت
  ىرحمت من برغضبم پيش. خداي ملائکه وروح هستم سبوح قدوس من: )می فرمايد:گفت

  (پس گفت خداوندا عفو تورا خواستارم(. گرفت

  :يگاهی بود که خداوند فرموده بود کهدر همان جا وپيامبر) :فرمود امام صادق
منظور بين : وپرسيده شدکه اين قاب قوسين او ادنی چيست؟ فرمود ﴾ن ىأد أو نيس  قو  قاب﴿

در حجابی درخشنده ومتحرک و  آنهاوفرمود وبين  –کمان است ( نوک)یپايين کمان تا بالا 

                                                           

 .٤١ج : الأنوار بحار شعبان، شهر مناجاة ١٢ص : الفصل ،٩٣٤ ص ٢ج : الأعمال إقبال -٩
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پس به مانند سوراخ . جد استزبر : نمی شناختم تا اينکه فرمود ن راآبود ومن  حال ارتعاش
پس خداوند  –سوزنی به سوی نوری از عظمت که ما شاء الله نور عظمت را داشت نظر کرد 

 .( )(...و تعالي فرمود کتبار 

استجابتی است از جانب خداوند : )طلب بخشش پیامبر معلوم شد اما حجاب متحرکدلیل 
کن ؛ لصفحه وجود مبارکش  جل شانه برای طلب عفو پیامبر و زدودن حجاب عدم وتاریکی از

داشت  اگر حجاب را كاملا برمیو . با اینکه او اهل استجابت است. این استجابتی است جزئی
را می  واز این جا مقام این بزرگوار . از پیامبر هیچ اسم ورسم وحقیقتی باقی نمی ماند

 نآد به او عطا نمود وخداون( به خداوند عطا کرد)که همه چیزش را برای خداوند فنا نمود م  شناسی
 .چه را که به احدی از عالمیان نداده است

پس به مانند سوراخ سوزنی به سوی نوری از عظمت که ما شاء الله نور عظمت را داشت نظر  
همه لازم است که در این سیر بسوی او تشویق شوند به  مبرای این مقام کافی است بدانی(. کرد

یین وبه سوی او انابه نمایند؛ خواستار عفو وبخشش ان پاشنحوی که از شدت خواری سرهای
 . باشندورحمتش باشند وهمیشه حال بین رکوع وسجود خضوع وخواری 

 
* * *                                         

 
  :﴾ين  العالم ربّ  للّه مد  الح﴿

ت بلکه  مده چیز جدیدی نیسآ( بسم الله)نچه در سوره حمد بعد از آ :باید دقت داشت که 
آمده چیزی جدید ( غیر از سوره فاتحه) قرآننچه در طور که آ همان.تفصیلی برای بسمله است

 .ن تفصیلی برای فاتحه استنیست بلکه آ
 .( )ن است همه اش در فاتحه وبلکه در بسمله آ قرآنواز این روی قطعا 

                                                           

 .٥ ج : الصافي تفسير ،٢٢٩ ص ١١ج : الأنوار حارب ، عنه٩٩٢ص ١ج : الكافي - ١

در فاتحه  قرآناست و علوم  قرآنهمانا تمامی علوم كون در )آمده است ( ع)نقل از حضرت علی  - ٣

بسم الله ( باء)و علوم فاتحه در بسم الله الرحمن الرحیم است و علوم بسم الله الرحمن الرحیم در 

: مصدر قبلی( رماید من همان نقطه که زیر باء قرار دارد هستمکه در آخر حدیث می ف است و تا این

 .٩ – ٢ص  ٣ج
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ستعانت از واوستایشی است برای بخشنده واهب کمال ویاری طلبیدن  پس در بسمله حمد
 اوشروع می و –است واستغاثه ای است از بنده به رحمان الرحیم  بندگان تربیت کننده یا مربى

خواستار هدایت به طریق مستقیم راهی که همه رابه . کند راه بازگشت وتوجه رابه سوی حی القیوم
 . رساند و رساننده سوی او می

ن اك   قدْ ل﴿ :خداوند فرموده  واین سوره ی حمد همانا )  ﴾يم  العظ قرآنوال نياالْمث من ابعس آت  ي ْ
 . ( ) (باعظمت را برتو فرستادیم قرآن

ا كِت اب ا يثالحد س نأح لن ز  اللَّه﴿  ثمَّ  ر ب َّه مْ  الَّذِين  ي خْش وْن ج لود   مِنْه   ت  قْش عِر   م ث اِني   م ت ش اِبه 
 له   افم اللَّه   لي ضل ومن ي ش اء من به هديي اللَّه ىهد ذلِك   اللَّه رذك لىا وقلوبهم ج ل ود ه م ين  تل

 ﴾اد  ه من
( در لطف و زیبایی و عمق و محتوا)خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش )

که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام  ( انگیز با تکراری شوق)همانند یکدیگر است؛ آیاتی مکرّر دارد 
افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا  می ترسند کسانی که از پروردگارشان می

کند؛ و هر کس را  شود؛ این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می می
  .( ) (! خداوند گمراه سازد، راهنمایی برای او نخواهد بود

ایشی است بر کامل ن ثناء وستشود که آ ن با الحمد لله رب العالمین شروع میآاما سوره فاتحه و 
( رب العالمین) مربی وپروردگار است؛ وتوصیفای خلق در عوالم ملک ملکوت وعقل مطلق که بر 

همان مربی وپروردگار است وبه کمال رسان خلق است متناسب جایگاه ومقام عبد وبنده است؛ به 
مالاتی ت وکجهت بیان نقصان خود ومحتاج بودن به کمال واز جهت شکر واعتراف او به نعما

 چیزی که  مد بعد  از ایناست که براو جاری شده که یقینا به شمار نمی آید وبا آن نعمتها بوجود آ
وجسمش به تکامل رسید؛  براي ذکر شدن نبود؛ وبا آن نعمت ها تغذیه نمود و نمو یافت لایق  

اشد چه از جانب خداوند به سویش سبقت وپیشی گرفته ب واگر از کسانی باشد که نیکی و خیر
مان نعمت ها به سمت صراط مستقیم هدایت  بسا نفس وروحش هم به تکامل رسیده باشد؛ وبه

تش سوزان دوری کرد؛ پس محققا حمد وستایش خداوند سبحان به همراهي واز افتادن در آ –یافت 
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او که بنده ناقص ازخداوند را نمایان می رساند ومتضمن می شود   طلباعتراف وشکر .رب عالمین 
 . ر مسیر تکاملی اش به سوی پروردگار کامل ومکمل جهانیان استد

غاز وگشایش آن سوره مبارکه ام الکتاب تایش کلید گنج های کمال است وبه آپس حمد وس
 .یافت
    

* * *                                              
 :﴾الرحيمِ  الرحمن﴿

زقهای مادی ورحیم به اخرت ومطلقا دینی اختصاص دادن اسم رحمان  به امورات دنیا یا ر 
شود؛  را شامل می گونه که صفت رحمان عام است ومومن وکافرن  ومعنوی غیر دقیق است؛ وهما

به  .شود که مبتنی بر تخصیص سابق است  وصفت رحیم خاص است وفقط مومنین راشامل می
 است؛  گونه ای که رحمت رزق در دنیا شامل مومن وکافر

رت فقط شامل مومن است وکافر را در بر نمی گیرد؛ مگر از جهت دعوت به خورحمت دین وآ
 .ایمان

ن که بر وسعت رحمت خداوندی وشمول آ  الرحمان الرحیم دو اسم مبارکند: صحیح این است که
ن دلالت دارد واسم رحمان به بیان ذکر وسعت وشمول رحمت است؛ و رحیم آ وشدت وعظمت

 است؛ ىبیان شدت رحمت اله
یات وروایات است البته برای کسی که با حد دلالت دارد آ آنهای که بر عدم تخصیص وچیز 

ن با به امور دنیوی از جمله رزق وغیر آتوان گفت همانا سزاوارتر  می، اکثر دقت تدبر کند بله 
ن برای مومن وکافر است؛ با این وجود برای ت به این دلیل که بر وسعت وشمول آاس( رحمان)
نیا سهم بزرگی باقی می ماند که اگر شدت رحمتش نبود کافرینی که اورا نمی شناختند در د( رحیم)

 .و از او سوال نمی کردند رادر بر نمی گرفت
 .خرت ودین وشریعت اسم رحیم استتوان گفت همانا سزاوار تر به آ باز می

ببسط  ميرح الذي الرحمن) :مده که بر این معنا دلالت دارد کهودر حدیثی از معصومین آ
   ).) (وآخرتنا ودنيانا أدياننا في بنا الرحيم علينا، الرزق

                                                           

 .٣٢٣ص : الصدوق  للشيخ التوحيد - ١
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و . ماست ىبه دين و دنيا و رحيم نسبتمی نمايد رحمان كه امور رزق را بر ما مبسوط  )
والله اعلم  ( ) (ستآنهاخرت ورحيم ومهربان با دنيا وآرحمان وبخشنده : مدههمچنين آ
 .وحاكم است

  :  ﴾الرحيم الرحمن﴿
 خداوند سبحان هستند بشارتی برای که از کلام حمن الرحیم در سوره فاتحه باتوجه به اینالر 

 :مومنین به او و دعوتی است برای توجه به سوی او وهمچنین دعای او وتوسل به او با این دواسم
  ﴾يممق نعيم افيه لهم و ج نَّات   ان  رضو  و   مِنْه   بر حْم ة   ر ب  ه مْ  ي  ب شِّر ه مْ ﴿
ردگار شان انان را به رحمت بی منتهای خود وبه رضا وخشنودی خویش وبه بهشت ها یی  پرو )

 .( ) (را نعمت جاودانی است بشارت دهد آنهاکه در ان جا 
طلب حالتی از شکر وثناء و نیز گرایی و  آنها. وبه اعتبار جاری شدن این دواسم برزبان بنده

ها او را شناخته  ه همواره بنده اش او را با اینن است؛ ولی این بار ذکر صفاتش مي باشد  کدر آ
 نوری است که در تاریکی های زمین او را هدایت وراهنمایی می بنده می داند  خداونداست؛ 

کسی که فراموشش  یاد کرده فراموش نمی کند حتی   کند پروردگاریست مهربان که کسی که او را
 . کند یاد می نیز کرده است را

گیرندگی مطلق تمام د است؛ كه بر وسعت و شمول ودربر ی خاص برای خداونكه رحمان اسم واین
گیرد؛ به جهت اشاره   ىرا دربر م ولی رحیم اسمی است که غیر خودش. کند موجودات دلالت می

به شدت رحمت مورد وصف قرار گیرد؛ البته  ممکن است که یک مخلوق. تن به قوت وشدت رحمآ
همانا خصوصی بودن رحمان وعمومی بودن : توان گفت ومی شود؛ناگر مقرون به مخلوق دیگری 

 (.والله اعلم)ست آنهارحیم به سبب به کاربردن واستعمال 
 قرآنطور که  وتکرار الرحمن الرحیم؛ به این دلیل است که فاتحه تفصیلی برای بسمله است همان

 .یلی برای فاتحهصتف
 

* * *                                         
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  : ﴾كلِ م  ﴿ یا ﴾الكم﴿
مالکیت حقیقی همانند چه ورده باشد؛ سی که چیزی را به مالکیت خود در آک: ﴾الكم﴿

 این مالکیتکه   بردیگر اشیاء چه اعتباری همانند مالکیت ماو  برمخلوقات باشد مالکیت خداوند
 . وبه صورت جانشینی است( موقت ومجازی)عاریه ( مالکیت ما)

 . کننده امور رعیت را گویند  پادشاه تدبیر: ﴾كلِ م  ﴿
مالکیت حقیقی  ﴾الدِّينِ  ي  وْمِ  م الِكِ ﴿پس اگر گفتیم . اسم برای خداوند یگانه هستند وهر دو

 مین را به هر نحوی که خود اصلاح آن وتدبیر شئونات وامور آبر هر چیزی دارد وحق تصرف در 
 ک لِ م  ﴿ایم؛ واگر بگوییم  را به اثبات رسانده ومالکیت م لکوبا این گفته برای او . داند را دارد

که غیر از اوپادشاهی نیست پس او پادشاهی است که رعیتش را با  با وجود این ﴾الدِّينِ  ي  وْمِ 
هر طور که بخواهد را داراست؛ وبا این گفته  آنهامالکیت حقیقی مالک است وحق تدبیر شئون 

 را به اثبات رسانده ایم؛پادشاهی ومالکیت برای او 
وهر دو قرائت ( در بردارند)و قرائت همدیگر را در بر می گیرند  یم که هردواز این رو درمی یاب

روایت شده است هر چند که بعضی از علماء  قرائت ملک را به جهت کثرت  از اهل بیت 
 (.الله اعلم)داده اند و. را ترجیح روایات وارد شده از اهل بیت 

 
                                          * * * 

 :﴾الدِّينِ  ي  وْمِ  ﴿
میدان پاداش  (جوله الجزاء والحساب): آن است که بگوییم  روز جزاء است و درست تر

در این جا وقت معین طلوع تا غروب خورشید نیست ( یوم؛ روز)ومنظور از کلمه . وحساب است
بلکه مانند این است که می گویی امروز روز عمل است وفردا حساب؛ که روز این جا منظور 

که همان وقت  نه این.که این جا محل عمل آزمون وابتلاست   آننی در دنیا است؛ برای زندگا
واین (. منظور یك روز از هفته)رود  ن سمت میآبه  ﴾ي  وْمِ ﴿معینی که ذهن با شنیدن کلمه 

نجا پادشاه ومالک همان که در آ  است واین دید برای توجه کردن به میدان جزاتوصیف ج
 .خداست

خرت است حتی آه کنیم که مالکیت او بر اشیاء امری ثابت درزندگانی دنیا و وباید به این توج
بنده از صاحب خویش و این ناقض مالکیت او  ىهمانند دور . اگر بندگانش از او دوری کنند
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ن به فیض او زنده اند همچنا آنهانیست بلکه مالکیتش همچون خون در رگها جاری وساری است و 
کرده  خورند وبلکه برای قوانین هستی که وضع ومقرر واز روزی او میکنند  رزمین او زندگی میود

 .سر فرو می نهند
ل ه م باِلْغ د وِّ ﴿ :فرمایند خداوند می و للَِّهِ ي سْج د  م ن فِي السَّم او اتِ و الْْ رْضِ ط وْع ا و ك رْه ا و ظِلا 

 ﴾و الْْص الِ 
ه رغبت واشتیاق وبه اکراه وبه الزام شب وزمین است با همه اثار وجودیش ب آنهاهر چه در اسم)

 . ( ) (وروز به سجده خدا مشغول است
اما پادشاهی وحاکمیت او در زمین وبه طور کلی در زندگانی دنیا امری است که بندگانش را 

که او  زمایش کرد به پیروی واطاعت کسیآامتحان و  نان راآن تکلیف کرده؛ و آبه قبولی ورضایت 
ر داده؛ وپادشاهی امرشان را به او سپرده است وبر قبول واطاعت جانشین او در قرا آنهارا خلیفه 

 .زمین مجبورشان نکرد
پس هر کس بخواهد خداوند را عبادت کند وحاکمیتش در زمین را قبول نماید؛ وهر کس که 

 .بخواهد طاغوت را عبادت کند ومنتظر نتیجه تاریک این عمل باشد
 : حزب تشکیل شد داد این مسیر بر روی زمین دوواز این جاست که در طول وامت

 .حزب الله وحزب شیطان
بر زمین ودر زندگانی دنیا  کند وبه مالکیت وپادشاهی او حزبی که خدا را عبادت مییا

پادشاهی  آنهاکند؛ وهر وقت پادشاه یا حاکمی بخواهند که طبق شریعت الهی بر  اعتراف می
ند؛ وکسی که با قدرت فریب وصلاح مثل فرعون ونمرود وحکومت کنند خودشان او را تعین نمی کن

پادشاهی  آنهامالک وحاکم شود قبول نمی کنند بلکه از خداوند می خواهند که بر  آنهاوجالوت بر 
 . که اعتراف کردند اوست پادشاه هستی مبعوث نماید به جهت این

 ﴾ت ش اء   مِمَّنْ  اْلم لك   وتنزع اءشت نم اْلم لك   ت  ؤْتِي اْلم لكِ  م الِك   اللَّه مَّ  ق ل﴿: خداوند فرموده
 بگو بار خدایا ای پادشاه ملک هستی تو هر که را خواهی ملک وسلطنت )

 . ( ) (بخشی واز هر که بخواهی ملک وسلطنت باز گیری
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پس برای کسی پادشاهی وتصرف نیست مگر به اذن او حتی اگر از حدود شرعی خارج 
 .نشود

کنند جماعت  خداوند اعتراف واقرار می بودن پادشاهی هستی ومثال این گروه مومن که به
ملحق شود کسی   آنهامرد بودند؛ وشاید به  سیصد و سیزده آنهاو . هستندطالوت از بنی اسرائیل 
 . ان باشدآنکه از نظر ایمان کمتر از 

 ع ثاب م  له لنبي لواقا ذا وس ىم بعد من رائيلإس نيب من الْم لأ لىا تر أ لمْ ﴿ :خداوند فرمود
 .﴾اللَّهِ  س بيل ي ف لنقات املك الن

تقاضا  خود  ن گروه از بنی اسرائیل را که پس از وفات موسی از پیغمبر وقت آیا ندیدی آ)
 .( )(کردند که پادشاهی برای ما بر انگیز تادر راه خدا جهاد کنیم

ین را حاکمیت وپادشاهی طاغوت وشیطان وسنت وقوانین اودر زم آنهاواما حزب شیطان؛ 
 .ن شدند وبرای تغییر وضع حرکت واقدامی انجام ندادندآقبول کردند؛ وتسلیم 
ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالو فيم کنتم قالو کنا ﴿ :خداوند فرموده

مستضعفين فی الارض قالو الم تکن ارض الله واسعه فتها جروا فيها فاولئک ما واهم جهنم 
 .﴾وساءت مصيرا

پرسند که در چه کار  آنهافرشتگان جانشان رادر حالی که ظالم بودند می گیرند از  نان کهآ)
گویند که چرا مهاجرت نکردید  می آنهابودید؟ پاسخ دهند که مردمی مستضعف بودیم پس به 

است و بازگشتی  ىن بد جایگاهآمگرزمین خدا پهناور نیست پس جایگاه ایشان جهنم است و 
 . ( ) (ندارند
 :جهينت

انا پادشاه ملک هستی خداست وبر مردم است که قبول کنند هرکس را که او تعیین کرده هم
را ضایع وپروردگارشان را ( شأن خود)پس بهره شان ( سر پیچی کردند)واگر سر پیچی کنند . است

 . غضبناک کردند
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ن ا آل   أ مْ ي حْس د ون  النَّاس  ع ل ىٰ م ا آت اه م  اللَّه  مِن ﴿ :در حالی که فرموده ف ضْلِهِ ف  ق دْ آت  ي ْ
ن اه م م لْك ا ع ظِيم ا  . ﴾ إِبْ ر اهِيم  الْكِت اب  و الْحِكْم ة  و آت  ي ْ

 را خدا به فضل خود برخودار نمود که البته ما با آنهابلکه حسد می ورزند به مردم چون )
   . ( ) (ملک وسلطنتی بزرگ عطا داریم آنهال ابراهیم کتاب وحکمت دادیم وبه آ

وبا نهایت تاسف در طول این مسیر بیشتر مردم بنده طاغوت بودند؛ وسنت الهی و حکم 
  :خداوند را قبول نداشته و نه پادشاهی كه خود تعین کرده بود بلکه مي فرماید

 
    .( ) (وایمان اورندگان با ایشان عده قلیلی بیش نبودند) ﴾ق لِيل   إِلاَّ  م ع ه   آم ن   و م ا﴿
ر   فِيه ا و ج دْن ا ف م ا﴿ ودر همه ان دیار جز یک خانه دیگر ). ﴾ الْم سْلِمِين   مِّن   ب  يْت   غ ي ْ

 . ( ) (مسلمان خدا پرست نیافتیم
ن حکومت راضی آکسانی که با  نآحکم وپادشاهی طاغوت و شیطان را پذیرفتند چه : بلكه

از مسند قدرت  آنهابودند وچه کسانی که کاری برای نابودی طاغوت و جهت دور ساخت 
ن چیره شدند  ویا در بعضی وقتها با نیرنگ وجعل آستم وحیله به با   -غالبا   -وفرماندهی که 

از  –اغلب  –صورت پادشاهی در زمین  وبه هر ند؛كاري نكرد ن دست یافتندآوتغییر حقایق به 
ی حکومت داود وسلیمان وذوالقرنین کم بوده اگر با زمان نهاان طاغوت بوده نه خداوند وزمآ

 . وامثالشان مقارنت شود.....  حکومت همانند نمرود فرعون و یزید
ن خداست؛  ولی در دنیا از اهلش وجانشینان آخرت از آهر چند پادشاهی وملک در دنیا و 

 ي  وْمِ  ﴿ن آخداوند در زمین غصب شده است؛ وبه همین خاطر است تاکید شده بر روز بازگشت و 
 .است (میدان وجولانگاه حساب وپاداش)یا  ﴾الدِّينِ 

 که روایاتی از اهل بیت  صحیح تر است با این (کلِ م  )ئت وبه این دلیل است که قرا
 . هم نقل شده است

                                                           

 .٥٩: سوره نساء - ١

 .٩٢: سوره هود - ٣

 .٢٩: سوره ذاريات - ٢



 07 ......................................................................................................... سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

ن روز قیام امام آروز قیامت کبری نیست بلکه  همانا روز جزاء: توان گفت که همچنین می
ملك یا پادشاه زمین شود وحکومت کند  ن حضرت آاست پس هنگامی که  مهدی 

چون که او خلیفه الله وپادشاه معین شده از  .دن خداوند خواهد بو آپادشاهی وحاکمیت از 
 .کند انجیل و زبور نازل نموده حکم می ،تورات ،قرآننچه خداوند در آجانب اوست وبه 

با قیام  (میدان جزاء وحساب)یا  ﴾الدِّينِ  ي  وْمِ ﴿همانا : توانیم بگوئیم که وهمچنین می
 . ودش شروع وبه حساب در قیامت کبری منتهی می وحکومت امام مهدی 

شود از اشاراتی که به پادشاهی  را شامل میچیز هایی  که پادشاه دین چه فهمیدی  واگر 
؛ در خواهی چیست ن آ؛ وپادشاهی طاغوت وحاکمیت وهمی دارد  وحاکمیت حقیقی خداوند

ن لازم است که جایگاه وموقف خود وهمچنین حزبی که می آبعد از ( عبد)یافت که همانا بنده 
یا  یا حزب فرعون حزب حسین  یوندد را مشخص نماید؛  حزب موسین بپآخواهد به 

 .حزب یزید ؛ حزب الله یا حزب شیطان ومی خواهد بنده خدا باشد یا بنده شیطان

 
  * * * 
 :    ﴾ن سْت عِين   وإِيَّاك   ن  عْب د   إِيَّاك  ﴿

شناخت جانشین خدا در زمین وتسلیم او شدن وزمام امور را به او : بندگی خداوند یعنى
است بلکه  قرآنئینی که تحت نظر اوست؛ و او کتاب خداست وحامل آعمل به سنت و سپردن؛ و 

 .است قرآنخود 
سانی آبرای خداوند مشخص می کند؛ واین انتخاب  واین جا مومن جایگاه وانتخابش را

ن است؛ وطبیعی است آزادی وعمل برای تحقق آنیست؛ بلکه مستلزم کفر به طاغوت وانتخاب 
کنند؛ این افراد کم مومن را  طاغوتیش که با نیرنگ وستم حکومت می هرگز شیطان وعوامل

لکت خیالی نمی گذارند که از قبضه چنگالشان رهایی یابند؛ تا برای از بیخ کندن مم آزادراحت و 
وهرگز  . هنم برسندکه به قعر ج نان اسب باطل را تند می رانند تا اینآشان عمل کنند؛ بلکه 

از خباثت وخست وپستی رابرای کسی غیر از خودشان رها نمی کنند؛ کردن و کشتار وقطعه قطعه  
  :وجماعت مؤمن اش گفته بود که فرعون درباره موسی  قدیم الایام 
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ء إِنَّ ﴿ إِن َّه مْ *  ق لِيل ون   ل شِرْذِم ة   ه ؤ لا  همانا طائفه بنی اسرائیل عده قلیلی ) ﴾ ل غ ائِظ ون   ل ن ا و 
 . ( ) (وردندآبه خشم  اکه ما ر * هستند 

 أ يْدِي ك مْ  ف لأ  ق طِّع نَّ ﴿ :نان گفتآوردند را تهدید کرد وبه آبه موسی ایمان  ساحرانی کهفرعون ،
ف   مِّنْ  و أ رْج ل ك م ابا   أ ش د   أ ي  ن ا و ل ت  عْل م نَّ  النَّخْلِ  ج ذ وعِ  فِي و لْ  ص لِّب  نَّك مْ  خِلا  باری من ) ﴾ و أ بْ ق ى ع ذ 

ویزم وخواهید دانست  آدست وپای شما رابر خلاف یک دیگر قطع وبرتنه نخلهای خرما به دار می 
 .( )(اینده تر استکه عذاب کدام سخت تر است وپ

زادی عظیم باشد؛ چون دارای معناو مفهوم وارزش عظیم آوخواست خدا براین شد که بهای 
 اری می شود و دردهایی که بعضی ازجها  شود عرق  است؛ پس در دنیا خونهایی ریخته می

  زادی است چیزیآخرت بهای همه اینها آوبه نفس وروح می رسد ودر  گذر نموده اوقات از جسم  
ودر . ن خشنودی خداوند واحد قهار استآکه نه چشمی دیده ونه گوشی شنیده است؛ وهمانا 

می شود؛ واعتراف  شکارآزاده بنده خدا آندایی از اعماق این مومن آرزوها لابه لای این دردها و 
می کند که او بنده خداست؛ با یاری وحول وقوت او؛ و همچنان به یاری وکمک خداوند محتاج 

که    ه بر این کهودر این کلمات شکر واعتراف است به فضل خدا؛  علاو  ﴾ایاک نستعین﴿است 
 .کلامی برای بیان فقر بنده است براي طلب یاری از خداوند سبحان غنی مطلق  ن اساسا  آ

 
* * *                                          

 :﴾ ن سْت عِين   وإِيَّاك   ن  عْب د   إِيَّاك   ﴿
می پرستیم؛ وبرای ما جز انتخاب بندگیت باقی نمی ماند؛ واگر این ما به حول وقوه توتنها تورا 

 ؟(هست)یا برای ما امری باقی می ماند آاختیار وانتخاب به فضل و توفیق تو باشد؛ 
تش آن اندیشه می کند؛ پس بگذار نمرود او را در آاین بنده از هلاکت نه می ترسد ونه به 

را  آنهاعلیه وی لشکر کشی کند؛ دریا  بگذار فرعون بر. شود می وسلام تش براو سرد آن آبیندازد 
خرین لحظه عمرش برای خداوند باشد آتا باشد بایدکه بنده ای مخلص  وعبد برای این. بلعد می

 .محتاج به مدد ویاری وکمک وتوفیق الهی دارد
                                                           

 .٥٩: سوره شعرا - ١

 .8١: سوره طه - ٣
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از وچگونه حاضر نخواهی بود در حالی که به مردم ( خداوندا)) ﴾ن سْت عِين   وإِيَّاك   ن  عْب د   إِيَّاك  ﴿
 . ( ) (رگ گردن نزدیک تری

یا ممکن است که بندگی یا یاری آیه ضمیر به مخاطب حاضر وشاهد اشاره دارد؛  و آدر این 
خداوند را  ( ) (نک تراه فان لم تکن تراه فانه يراکأاعبد الله ک)طلبیدن از یک غایب باشد 

 . ی بینی او تو را می بیندنچنان بندگی وعبادت کن که گویا او را می بینی که اگر تو او را نمآ
  )وهل قمت بشی سواک ... وما انا وما وجودی)
 ؟ (قائم است يا وجودم به چيزی غير از تو آو ... وبودنم چيست؟ چيستم  من)
 (والمطر کلها تسبح فی هواک...والنجم والشجر... وهذه الارض والشمس والقمر)
 (همه به تسبيح تو مشغول هستند و واين زمين وخورشيد وماه وستاره ودرخت وباران همه )
 )عميت عين لا تراک...وتنشد(
 .(کور باد چشمی که تورا نمی بيند... دهند  سر می آوازوبا هم )

؛ به این خاطر است که ما حزب الله هستیم وهمگی ما همانند (نعبد ونستعین)اما فعل جمع در 
یک قلب  صحبت کند؛ پس مانفر از ما به نیابت جمع یک  یک جسم واحدیم؛ کافی است که 

لای  تواحد هستیم؛ وهمانا که هر فرد در این جماعت الهی خودش را نمی بیند؛ جماعتی که برای اع
 .را خواهد دید کلمه الله در زمین عمل می کند

 
* * *                                            

 :تتمه

به طاغوت   را در زمین اختیار كند؛ و  خدا اطاعت از جانشین،و و ااگر عبد خداوند وعبادت 
كفر ورزد؛ وعمل برای نابودی دولت شیطانی را انتخاب کند؛ پس بر اوست که این عبادت 

عبادات  فروع نآ؛ را  که اصل تعداد زیادی از فروع  دین است را کاملا بجا آورد  واطاعت

                                                           

وما انسان را خلق كرديم ومي دانيم نفس او به چه وسوسه : )از سوره ق ١٩ي قرآناشاره به ايه  - ١

 (.دن به او نزديكتر هستيممي كند وما از رگ گر 

 .١٩ :الأعمال ثواب ،٣ح : والرجاء الخوف باب ، ٩١ص ٣ج : الكافي ،٢ص ١ج : المحاسن - ٣
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قبول کردن  وونهی از منکر  امر به معروفو زکات  و روزهو نماز : نآکه از جمله   ندستهومعاملات 
 .حکم خدا وقوانینش در تجارت واقتصاد واجتماع ودر جنگ وصلح وسیاست به طور عام است

لِم   ي صْع د   إِل يْهِ ﴿ :خداوند فرمودهو   ﴾ي  رْف  ع ه   الصَّالِح   و الْع م ل   الطَّيِّب   الْك 
 .( ) (کلمه نیکو به سوی او بالا رود وعمل صالح ان را بالا تر می برد)

 با تمام قوا بر تطبیقیا حد اقل  خود او و ،وانین رابه مردم برساند است که این ق بنده بلکه بر 
ن در مجتمع اسلامی عمل نماید واین چنین است که روح وکل اعضاء بدنش تکرار آوجاری شدن 

 . بااعتقاد درست وعمل صالح نه فقط با زبان. (ایاک نعبد وایاک نستعین ):کنند که می
نان آکن این گفته ل(ایاک نعبد وایاک نستعین  )بگویند ند بخواه کهفراوان باشند کسانی  شاید 

ن را آپرستند وتسلیم طاغوت هستند؛ و  شهوات خودشان را می آنهافقط زبانی است در حالی که 
را  برهانى آنهاکنند؛ هنگامی که اوامر ونواهی طاغوت وقوانین شیطانی که خداوند در  عبادت می

 : را لعن می کند که اننآمات کریمه نازل نکرده را قبول کردند؛ این کل
 . ( ) (يلعنه قرآنوال قرآنلل قارئ من فكم)
 .(را لعن می کند آنها قرآنهستند ولی  قرآنچه بسا کسانی که قاری )
 

* * *                                              
 :﴾الم ست قِيم   الصِّر اط   اهدِن     ا ﴿

از حزب الله باشد؛ ودر ادامه این تصمیم  که بنده خدا وفردی بعد از تصمیم انسان به این
یین آاطاعت از جانشین خدا وقبول قوانین وحاکمیت او وعمل برای بر پایی واستقرار سنت و 

دستانشان که حزب شیطان  وحکم الهی در زمین وتحمل سختی هایی که از ناحیه ستم گران وهم
نت الهی کیست ؟ ودین وسدهند براوست که بشناسد خلیفه وجانشین خداوند   را تشکیل می

کند؛ واین عمل  به پیروی از خلیفه وانطباق سنت باید  بعد از آن وعقاید صحیح کدام است ؟ 
 زیرا خداوند حق است واین راه حق شود؛ همان راهی است که به خداوند سبحان منتهی می

 : شناسدن خدا را می آگویم همانا این راه کوتاهترین راهی است که انسان با  است؛ و می
 

                                                           

 .١٢: سوره فاطر - ١

 .١١ ص ١٤ج : الأنوار بحار - ٣
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 .( )(ما از رگ گردن به او نزدیكتر هستیم) ﴾لو ريدِ ا لح ب مِن إليه ب  أقر  ن  و ن ح﴿
شویم وبه جهل ونقصان  ولی ما به واسطه اعمال وبدی نیات دچار لغزش وکندی در مسیر می

ن کسی که بندگی خدا را انتخاب کرده؛ نیاز دارد كه؛ آگویم همانا  وهمیشه می. عقل راضی شدیم
واز کجاست برای او علم وتوفیق عمل به ان ؟ وبرای همین . سپس عمل وتطبیق. علم ومعرفتاول 

 الْح مْد  ﴿هدایتمان کن ای خداوند کامل  ﴾الم ست قِيم   الصِّر اط   اهدِن     ا﴿مد آاست که این نداء 
. ﴾الْع ال مِين   ر بِّ ﴿ آنهاهدایتمان کن ای پروردگار جهانیان وای مربی خلق وبه کمال رسان  ،﴾للّهِ 

رحمت واسعت که همه چیز را وسعت بخشیده حتی  نآی بخشنده ترین بخشندگان به هدایتمان کن ا
ن آکه با ى  آن رحمت شدید وعظیمکسی که تو را نمی شناسد واز تو درخواست نمی کند وبه  نآ

هدایتمان کن که ما در  ،﴾الرَّحْمن الرَّحِيم﴿که دشمن تو بودند قبول کردی  ساحران را بعد از این
 .گرفتیم  اتمگران وحزب شیطان ان را از خلیفه وحزبت غصب کرده اند حیمملکتت که ست

   .﴾الدِّين ميو  م لِكِ ﴿
 نت وحول وقوت تو انتخاب کردهاعدگی ات وپیوست به حزبت رابا استهدایتمان کن ای که بن

هدایتمان   وت دین جانشین تو وشریعت ی شناختهدایتمان کن برا﴾وِإيَّاك  ن سْت عِين   دعبن إيَّاك  ﴿ایم؛
ما را هدایت کن مارا  ﴾ا لمست قِيم   راطالص اهدِن ا﴿کن برای اطلاعات از او وعمل به دین 

 . تکفل کن را توفیق ده نقصمان را جبران کن ورزقمان شناخت عنایت کن ما را
ودلیل نامگذاری این طریق به این . قورت دادن و بلعیدن بسیار سریع است): یعني ﴾صراط﴿
 .ن با نیتی خالص بنهی خودرا در پایان آن خواهی یافتآین است که تا پایت را در اول اسم ا

همانا بعضی از مؤمنين از راه راست : مده کهآ واین در بعضی از روایت معصومین 
 . ( )(کنند  همچون برق درخشان و با سرعت زياد عبور می( طريق)

 وسلك الطريق له فأبان كثير، لامع له قوبر ) :البلاغة در نهجالمؤمنین  أمیرواز حضرت 
وبرای او نور درخشنده ي پر نور ) (الإقامة ودار السلامة باب إلى الْبواب السبيل وتدافعته به

                                                           

 .١٩: سوره ق - ١

 .٩8ص١ج: وبحار أنوار 8ص٣ج(: ع)مناقب آل أبي طالب  - ٣
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درخشيد پس درخشندگی ان برای او راه نمودار کرد وبا همان روشنايی راه را پيمود دربها  او  
 . ( )( را  بدرب  سلامت وسرای اقامت رساندند

ن است که ما را در مسیر انابه وبازگشت از عالم ماده تا عالم عقل بعد از گذر آ:﴾ستقيمم﴿
 .(عالم عقل-عالم ملکوت  -عالم ماده )از عالم ملکوت به تو می رساند 

وما در همه این عوالم فقیر وسائلی هستیم که فیض وکرم تورا خواستاریم؛ واز شرارتهای خلق در 
عالمهای ملک وملکوت یا عالمهای ماده ومثال به تو پناه می بریم؛ ودر  عالمهای کثرت و اختلافات

خواهد از راهی عبور   ل ماهمانند کوری است که میزنیم؛ ومث   عالم عقل وکلیات به تو چنگ می
امیداوار به ابه سوی دیگر برساند؛ همچنین ما کند به کسی احتیاج دارد که دست او را بگیرد واور 

ن را بر خلق خودت منع کردی؛ آوهمیشگی تو هستیم؛ از عالم حقیقت؛ که یاری ومدد دائمی 
تحصنت بذی : اذا خاف احد فليقول): چنین معنایی را فرمودند حضرت امیر المومنین 

کل  الملک والملکوت واعتصمت بذی القدره والجبروت واستعنت بذی العزه والاهوت من
الحسين وعلی ومحمد وجعفر وموسی ما اخاف واحذر وبمحمد وعلی وفاطمه والحسن و 

پناه میبرم ): اگر کسی ترسید بگوید: ترجمه.(وعلی ومحمد وعلی والحسن ومحمد عليهم السلام
به صاحب ملک وملکوت وچنگ میزنم به صاحب قدرت وجبروت وویاری طلبیدم از صاحب 

حسین وعلی از هر چه که از ان ترسان ونگرانم وبه محمد وعلی وفاطمه وحسن و . عزت ولاهوت
 .( ) (ومحمد وجعفر وموسی وعلی ومحمد وحسن ومحمد علیهم السلام

* * *                                            
 
 :﴾ع ل يهِمْ  أ نع مت   الَّذِين   صِر اط  ﴿

نزدیکی از جهت از یک سو   صراط الله وصراط جحیم: ت دو صراط وجود دارددر حقیق
 .به آن پشت کردنیا و  به آن  نآوردروی  از جهت و از سوی دیگر ، ودوری 

                                                           

 .٢١ص ٩٩ج : الأنوار بحار عنه .٣٢٩ص٣ج  –نهج البلاغه فیض الاسلام  -١

 .٣ص : اليقين أنوار مشارق  ، ٣١١ ص ٣ج : الناصب إلزام -٣
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یا همان اهدنا  - باشد ىوطلب هدایت گذشته م. م استوصراط الله همان صراط مستقی
نعمت  آنهاکسانی که خدا به ( راه)به این اختصاص نیاز دارد که همانا صراط  -الصراط المستقیم 

 . زیادی است ىمسیر ها( ملک وملکوت)زیرا صراط در عوالم جزئیات داده 
بیر به هدایت به صراط مستقیم شود ن تعآممکن است از هدایت به سوی بعضی از این راهها و 

ولی محدود کردن صراط برای این است که معلوم شود که منظور  حتی اگر هدایت جزئی باشد
 .هماني هستند که مورد نعمت قرار گرفته اند  آنهااست زیرا  صراط راه پیامبران 
 النَّبيِّين   نم ع ليهم اللَّه   أنْ ع م   الَّذِين   مع ف أو لئِك   س ولالر و  هاللَّ  عطي ومن﴿ :خداوند فرموده

اءِ  و ينوالصديق  ﴾ر فِيق ا أو لئِك   نسوح و الصَّالِحِين   الش ه د 
لطف فرموده یعنی با  آنهانان که اطاعت خدا ورسول کنند البته با کسانی که خدا به آ)

 . ( ) (یکو کاران محشور خواهند شد واینان نیکو رفیقانی هستندپیغمبران وصدیقان وشهیدان ون
همان صراط مستقیم را نموده اند در  یا( سبل السلام)طلب هدایت همه راههای سلام : یعنی

ودر پایان رسیدن به تمامیت عقل وبالاترین درجات قرب خداوند که برای یک عالم ملک وملکوت 
 لن  هْدِي  ن َّه مْ  فِين ا ج اه د وا و الَّذِين  ﴿: خداوند فرموده. یدن خواهد رسآانسان ممکن است كه به 

را به  آنهانان که در راه ما جهاد وکوشش کردند محققا آو ) ﴾الْم حْسِنين   لم ع اللَّه   و إنَّ  س ب لن ا
 .( ) (نیکوکاران است هدایت میکنیم وهمیشه خداوند یار راههای خویش

س ب ل  ه  رضوان ات َّب ع   م ن اللَّه   به يدهي * م بِين   وكتاب نور اللَّه نم ج اء كم قدْ ﴿ :خداوند فرموده
 ﴾م سْت قِيم صراط إ لى ويهديهم نهبإِذ الن ور الى الظ لم اتِ  من و ي خْرج ه م السَّلِام
هر کس را که از پی خدا بدان کتاب * آمد شکار آ همانا از جانب خدا برای شما نور وکتابی)

ورد و آ ىنان را که از تاریکی ها بیرون  مآکند و   ىبه راههای سلامت هدایت م رود خشنودی او 
 .( ) (گرداند وبه راه راست رهبری کند  ىبه عالم نور داخل م

کنیم که همان صراط مغضوب   ىب دوری از صراط جحیم را مگونه كه درخواست وطل همان
وری از راههای جهل هم در عالم ملک وعالم ملکوت یعنی درخواست دعلیهم است آن 
 .ولشکریانش است

                                                           

 .٩٤: سوره نساء - ١

 .٩٤: سوره عنكبوت - ٣

 .١٩ – ١٥: سوره مائده - ٢
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 يصراط ذاه و أنَّ  * ت ذكَّر ون لع لَّكمْ  به و صَّاكم مذلك أوْفوا اللَّهِ  وبعهد﴿ :خداوند فرموده
بِيلِهِ  عن بكم فت فرَّق   الس ب ل ت  تَّبع وا ولا فاتَّبع وه م سْت قِيم ا  ﴾ت  تَّقون لع لَّك مْ  به ذلِكمْ و صَّاكم س 
وفا کنید این است سفارش خدا به شما باشد که ( عهدی که با خدا بستید)وبه عهد خدا )
ن پیروی کنید و از راههای دیگر که موجب تفرقه واین است راه راست من ازآ* ر شوید متذک

 .( ) (شاید پرهیزکار شوید. این است سفارش خدا به شما. وانحراف شما از راه اوست متابعت نکنید
حتی اگر انسان به زرگی است به سمت سربازان جهل خطر ب سانىنف ىزیرا که میل به هوا

 .بعضی از راههای صراط مستقیم هدایت شده باشد
. ایمان: واز جمله راههای دیگرانراهی از راههای صراط مستقیم است ( تسلیم)السلام : مثال
 .باشد دیگر می ىعلم واخلاص  نیز راه. عقاید صحیح تفقه در دین.ولایت

 . شود شیطان زینت و آراستگی دنیا روبه رو می. نفس ىها انسان با هوا ینودر کنار ا
ق ْع د نَّ  فِبم ا أغو يْ ت ني قال﴿  منو  يهمديا نيب من لْتيِ  ن َّه م ثمَّ  * اْلم سْت قِيم   صراطك لهم لْ 

 ﴾ش اكِريِن   ت جد  أكْثر ه مْ  لاو  ائلهممش ع ن و انهممأي عنو  همفلخ
نشینم و آن گاه از پیش روی واز پشت سر واز طرف راست وچپ سر صراط مستقیم تو میبر )

 .( ) (ان در می ایم وبیشتر انان را شکر گذار نعمتت نخواهی یافت
: مده است کهآ ﴾ع ل يهِمْ  ع مت  أ ن الَّذِين   صِر اط  ﴿واز اهل بیت عصمت وطهارت درباره معنای 

برای  لصدین خات مکه نع اینکلام ن است وخلاصه  آن نعمت همان نعمت عمل واخلاص آ
 .(فلله الدين الخالص)خداست 

شکر واقرار واعتراف بازگشتی به ستایش خداوند و  ﴾ع ل يهِمْ  ع مت  أ ن الَّذِين   صِر اط  ﴿یهآودر این 
ن هم چه نعمت آشمارد و  عبادت را نعمتی از نعمت های الهی می ،زیرا که عبد,به فضل اوست

 . وفضلی است از خداوند
وسیر در ( طور اجماله ولو ب)شناخت راه  کمترین آناین جا مراتبی دارد که   وطلب هدایت در

  .ان است

                                                           

 .١٥٣: سوره انعام - ١

 .١٩ – ١٥: سوره اعراف - ٣
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او از کسانی است که خداوند او  ن مراتب اعلای قدسی به فضل ورحمتش رسیدآپس اگر به 
به سوی او پیشی وسبقت  واز کسانی که نیکویی واحسان از جانب خداوند  را نعمت داده است

 .گرفته است
ن آو با رکت نمود ودر این مسیر ح( سبل السلام)سلام  واگر با هدایت به بعضی از راههای

 حتی اگر بعضی از جهل است عاطاعت خدا ورسولش رسیده  ودر این زمان امام مهدی 
و او با وجود برخورد به  گره خورده بر او غلبه کنند  آنهااوقات نفسش با  ىوتاریکی ها که بعض

ومثل این بنده شاید رحمت خداوند اورا  کندبعضی از چاله ها دوباره می ایستد واز نو شروع می
پس تدبر کن  نباشد آنهارا نعمت داده وشاید هم با  آنهادرک کند و با  کسانی شود که خداوند 

والحمد لله )ولطف فرموده  آنهاالبته با کسانی که خدا به  ﴾ع ليْهمْ  اللَّه   نعمأ الَّذِين   مع ف أو لئِك﴿
 (.وحده

* * *                                         
 :﴾الضَّالِّين   و لا   ع ل يهِمْ  الم غض وبِ  غ يرِ ﴿

 :پس مردم سه  دسته هستند. واینها دو گروهی هستند درمقابل اهل حق
 .رسید آنحق را طلبید وبه : کسی که - 
 .رسید آنوبه  باطل را طلبید: کسی که - 
 .(دورشد آنواز  ن نرسیدآبه )وبه خطا رفت  حق را طلبید: کسی که - 
زیرا كه رسیدن به حق واصابت  شود کسی که باطل را بطلبد به خطا به حق رود نمی وتصور

 . نیت است آن نیاز مند 
یا کسانی که به  همانا اهل حق هستند رسیدند آنکسانی که طالب حق شدند وبه  ر حاله به

ب مورد غض: همانا رسیدند آنوکسانی که باطل را طلبیدند وبه   هدایت شده اند (صراط مستقیم)
وکسانی که حق را طلبیدند وبه خطا رفتند   ﴾ع ل يهِمْ  الم غض وبِ  غ يرِ ﴿ خداوند قرار گرفتند

 .(هم الضالین)گمراهانند 
 درست نیست( مسیحیان)به نصارا  ﴾ضالین﴿و به یهود﴾مغضوب عليهم﴿وهمیشه انطباق 

مثلا (. تطبیق داشت) بودان صادق آنشایدکه در یک زمان مشخصی به گروهی مشخص از 
او  مبعوث شدگروهی از یهود اورا به عنوان جانشین خدا در زمین وپیامبر که عیسی   ىمهنگا

 آنهاگرفتند و  واین گروه مورد غضب قرار کافرشدند  ویوبه  اعتراف نکردند اووبه  قبول نکردند 
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ها   ولی به او اعتقاد غیر حق داشتندکه این را قبول کردند وگروهی از یهود عیسی یهود هستند
 .ه شدندگمرا

مرضهای درونی نفس شان بود  ، هم با وجود طلب حقآن  ها که شاید سبب گمراه شدنشان 
را به خداوند می  آنهاحقی که  آنکه رسیدند به  بعد از این را از قبول حق منع کرد آنهاکه 

 .واینان گمراهانند رسانید
هستند؟ و دراین گفته  بنگرکه خواهان چه  ولی امروزه حال واوضاع نصارا ویهود فرق می کند

 وروزگارشان را در گمراهی و جور وستم وفساد خواهان باطل هستند آنهاشک ندارم که اغلب 
ها چه یهود باشند چه نصارا به تاکید مورد  و این. اخلاقی وحلال کردن حرام خدا سپری کردند

 .(مغضوب عليهم)غضب  خداوند هستند 
گرتلاش برای نابودی  بیان مصداقی معین در خارجبر  قرآنجا محدود کردن مفهوم  از اینو 
 .بسود ابلیس ولشکریان طاغوتی ومتکبر اوست که به روزحساب ایمان ندارند قرآنومرگ 

وشاید سزاوارتر است که دراین زمان و در بلاد اسلامی غضب شدگان را برطواغیت ویارانشان 
دارد ولی او اهل طاغوت را یاری  پس تدبر کن در امرکسی که ادعای مسلمانی. تطبیق داده شود

ى وقوانین  وضع جنگ ومحاربه می کنند  می کند اهل طاغوتی که با آیین ناب محمدی 
 . شیطان را اجرا و تطبیق می کنند

می خواند و  وحال تو مشاهده می کنی کسی که همانند نیزه ای است در دست شیطان، نماز
و در اخر می گوید که خدایا مارا از راه غضب  قنوت می کند وسوره فاتحه را قرائت می کند

باشد و  (مغضوب علیهم)با اینکه او شب وروز کار می کند که از غضب شدگان   شدگان دورکن
 . او بر این یقین است که راه جهنم را می پیماید

را یقین باز انکاران کردند با اینکه پیش نفس خودآن ) ﴾أن فس ه م ه او اسْت  يْقن ت بها ج ح د وا﴿
  .( )( دانستند

 
 

                                                           

 .١٩: سوره نمل - ١
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 روشنگری ها
 :خداوند أسماءبر  ىحيتوض: اول

 در حقیقت برای خداوند اسمی که او را از غیب به شهود ظهور دهد، یا شناختی کامل از
بلکه تمام اسامی کریمه ومقدسش اسمائی هستند برای صفات  کنیه وحقیقتش بدهد وجود ندارد

 .ذاتی وافعالی او
 .است كه همه صفات کمالیه ذاتی وافعالی متفرع  از آن هستند آنبرای  اختصاص اسم اللهو 

به این جهت   داده شده برای صفت رحمتش قرار (نرحم)همانا اسم : که این وبیان این مطلب
توانا برای صفت قدرت  (قادر)واسم   ورحمت ذات اوست که او بواسطه رحمتش رحم می کند

رسیده  طورکه از معصومین  همان. درتش قادر و تواناستاو مقررشده، سپس او باق( توانایی)
 .( ) (رجوع کنید به کتاب توحید شیخ صدوق)است 

واین ذات وصف شده به این صفات وشناخته ومعروف شده به این اسامی، غیر از کنه 
ذاتی که با هاء به اخر  آن.  را نمی شناسد آنخودش کسی  از وحقیقت سبحان است که غیر

 آنو ضمه برای اعلام غیب بودن  ؤبرای اثبات ( ها)است که  مد نظر ذاته  گفت   ذات هنگام
 .است

برای غیب بودن ان ( واو)برای اثبات ان و ( ها)، (هو)در ضمیرغایب : دیگر  وبه عبارتی
( ها)را نازل کرد، پس " قل هوالله احد"خداوند ):امده است که است  که از امام باقر

 .( ) (اشاره به غايب است( واو)تثبيت ثابت و 

ذات و کنه در مقام  معرفت وشناخت در ظهور و تجلی باهم فرق : باید توجه داشت که
 و. است  اووگرنه خداوند سبحان حقیقتی یکتا و خالص که نه جزئی دارد ونه ترکیبی در . دارند
ف شده ذات وص آنهمانا  ،که به اندازه سوراخ سوزنی نمایان شدنوری که حضرت محمد آن

 همان( وچه پایین ترازاو چه حضرت محمد ) است نه حقیقت وکنه غایب بر جمیع مخلوقاتش

                                                           

  .الأفعال وصفات الذات صفات : باب ١٢٤ ص : الصدوق  توحيد - ١

 .١١ ص : الصدوق  توحيد - ٣
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هفتاد واندی از اسم اعظم را می  آنهاپس ): روایت شده است اهل بیت  طورکه از
 .(شناسند وخداوند يک حرف را نزد خودش درعلم غيب نگه داشته است

 الاسم) : شده که تکرار ربیش از یک دعاآمده ود واین مفهوم در دعاهای اهل بیت 
اسمی که نزد تو مکنون ومخزون است ) (غيرك إلى منك يخرج لم الذي المخزون المكنون

 .  ( ) (واز تو به سوی کسی خارج نشده است
اسم  آن همانا خداوند اسمی راخلق کرد که ا): می فرماید در حدیثی از امام صادق 

 لفظ کردن تبديل به نطق نمی شود، تبديل به جسم نمی شودبا حروف ستايش نمی شود، وبا 
ميزی آيد وبا تشبيه کردن هم وصف نمی شود وبا الوان رنگ آدر نمی  وبا شخص به تجسد
ن دوراست احساس اهل توهم به آن جای ندارد حدود از آدر ( جهات)نمی شود اقليم ها 

ن آن پرده ای باشد پس خداوند آنکه بر آ، پوشانيده شده بی (محجوب است)ن راه ندارد ا
 آنهاداد بر چهار جزء باهم که اين اجزاء پس وپيش نيستند پس از  اسم را کلمه ای تام قرار

ويکی را مستورنگه داشت . برای خلق شدن آنهاجهت احتياج خلق به  ازکرد  سه اسم ظاهر
است وبرای  ظاهرهمان الله نمودند، ن اسم مکنون ومخزون است واين سه اسمی که ظاهراو 

 .( ) ...(هر اسم چهار رکن مسخر گردانيد 

برای هر اسم از اسماء خداوند سایه ای در خلق وجود دارد وتجلی یا سایه ذات یا شهر  و 
 شهر که درن   -وتجلی وسایه رحمان . یا شهرعلم است حضرت محمد  کمالات الهی یا اسم الله
که   -وتجلی وسایه رحیم  م استشهرعل است که درن  حضرت علی  -کمالات الهی است 

واین چنین  -شهرعلم است  یادرن  آن حضرت فاطمه  -کمالات خداوندی است  شهر درن 
تجلی در خلق ندارد آن وتنها اسمی که سایه یا . بقیه دوازده رکن این سه اسم این چنین است

 .که همانا تجلی وسایه ان ذات الهی است خداوند است حقیقت وکنه

                                                           

 . ٥٢٩ص  :و مصباح كفعمي ٣8٤و٣88ص: واقبال الاعمال ١١٥ص: مصباح متهجد - ١

 .١٩٩ص٩ج: وبحار الانوار١٤٢ص: توحيد صدوق  - ٣
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آن ترین درجات  ست که عبادت حقیقی، عبادت کنه وحقیقت است که در اعلاواین چنین ا
مدی که از همه سبقت گرفت حضرت مح کسی آن را نمی شناسد  جزء حضرت محمد 

 .شهادت دهند ویکرد که همه خلق به عبد بودن  را پیدا آنولیاقت  پیروزشد ودرسباق
اوست، وکمال اخلاص  ىمودن براوکمال توحيد اخلاص ن)... : فرمودند امیرالمؤمنین 

  ىموصوف وهر غير از موصوف است آندهدکه  زيرا هرصفتی گواهی می صفات اوستى نف
 .( ) (از صفت است غيرآن گواهی می دهد که 

هيچ شناختی نيست مگربه اخلاص وهيچ اخلاصی با تشبيه کردن ): که  از امام رضا 
 واین مقام حضرت محمد . ( )(ه نيستبا اثبات صفات برای تشبي. نيست وهيچ نفی کردن

 .است

وبه ذاتی که به جزء اوکسی او را نمی شناسد نزد خلقش ): فرمودند وامیرالمومنین 
 .( ) (معروف است

پس خداوند با   است با ظهور وتجلی ذات بین مخلوقات، وان حضرت محمد  یعنى
نمی شناسد جزء را تمام وکمال  شناخته شده و کسی حضرت محمد  حضرت محمد 

 .خداوندی که او را خلق کرده است
طورکه کسی تجلی وظهور ذات بین  همان. نمی شناسد( ضمیر غائب)ذات یا الله را جزء هو 
 .خلق را جزء هو نمی شناسد

و  بله درب شهرعلم اکثر آنچه که در شهر است را می داند نه کل شهر را، پس علی 
خودش را  گونه که حضرت محمد آن  اما نه . را می شناسند حضرت محمد  فاطمه 

 .را می شناسد گونه که خداوندحضرت محمد آن  می شناخت ونه 
اگر پرده از جلوی چشم من به  ) ...)الغطاء  لي كشف لو) :فرمودند حضرت علی

 . ( )(در مثل سوراخ سوزنی کنار زده  شد  کنار رود، در حالی که برای حضرت محمد 
                                                           

 .٣٤٩ص١ج: و احتجاج١٥ص١ج: نهج البلاغه - ١

 .١٢8ص٣ج(: ع)عيون أخبار الرضا  ٩٢توحيد صدوق ص - ٣

 .٥٢: دوق توحيد ص - ٢

 .٩٩٢ص ١ج: كافي - ٩
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نه توجه به ذاتی   آنوتوجه به  اخلاص او همانا عبادت کنه وحقیقت اوستپس اوج عبادت و 
 .از طمع رسیدن به کمال خالی نیست آنکه حد اقل تقدیر توجه به 

پی می بریم ومی شناسیم هنگامی که بود و  واز این جا به جایگاه ومقام حضرت رسول 
و جواب از کریمترین کریمان با کنار  استغفار کرد و طلب عفو نمودآن  وجودش را گناه  برشمرد واز

 آنکه بر ملائکه خدا  جا به حرکت در آمد تا اینآن زدن پرده و حجاب داده شد ونوری 
چنین روایت شده   پس در حدیث معراج از امام صادق  بزرگواران نورش با نور خدا مشتبه شد

همانا خداوند پيامبرش را تاهفت آسمان به معراج برد پس در اولی برکت را به ): فرمودند که 
سمان دنيا عروج کرد و ملائکه به آسپس به : که فرمودند تا اين.... او داد و در دومی

سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه والروح   :اطراف آسمان رفتند و به سجده افتادند و گفتند
الله اکبر الله اکبر  :گفتبه نور پروردگارمان پس جبرائيلکه چقدر شبيه است اين نور 

سمان باز شد و ملائکه جمع شدند و سپس گروه  آهای آن ملائکه ساکن شدند و در پس از 
ای محمد حال برادرت چطوراست؟ : مدند و بر پيامبر سلام دادند و سپس گفتند کهآگروه 

: ی سلام ما را به او برسان فرمودنداگر او را ديد: خوب است پس ملائکه گفتند:فرمودند 
چگونه او را نشناسيم در حالی که خداوند پيمان : يا شما او را می شناسيد؟ گفتندآکه 

...... وميثاق تو و او را از ما گرفته است و ما بر تو و بر او درود وصلوات می فرستيم 
ئکه به اطراف سمان نزديک شد ملاآ ن دوم عروج کرد وهنگامی که به درسپس به آسما

 سبوح قدوس رب الملائکه والروح چقدر: سمان پراکنده شدند و به سجده افتادند و گفتندآ
اشهدان  ،اشهد ان لا اله لاالله: گفتبه نور پروردگارمان پس جبرائيل  شبيه است اين نور

 .(تا آخرحديث... لا اله الا الله

 
                                            * ** 
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وند اسماءمراتب   :خدا
 :نهكمرتبه حقيقت يا : مرتبه اول

ن مرتبه ای است کلی که برای ما آو  مرتبه حقیقت یا کنه است: از اسماء خداوند مرتبه اول
ن اشاره ای است آبغیر از چیزی که از روایات به ما رسیده و  ن مشخص نیستآاسم ورسمی از 

 انا اشاره دارد به مرتبه اعظم از اسماء تبار  وتعالىوهم( هو)به این حقیقت وکنه به ضمیرغایب 
 .اطلاق می شود( اسم اعظم اعظم اعظم)ن آکه به  است

 :مرتبه ذات: مرتبه دوم

ن است وبا این مرتبه با خلقش روبرو شد و منظورم از آن مرتبه ای است تفصیلی وفیض از آو 
مشاهده   گارش را پرورد است چون فقط او آیات بزرگ خلق در اینجا فقط حضرت محمد

 .مدآبرایش به حرکت در آن  کرد واز پرده و حجاب ذات برایش گشوده شد ونور
 .به این مرتبه اشاره دارد وبا ان عقل ها به حیرت درامد وقلب ها بی قرارگشت (الله)واسم 
درب ذات است واز ان و بوسیله ان اسم به خلق فیض می شود  (ن الرحيمالرحم) واسم

  (. لهی به خلق سرازیر میشودرحمت ا)
سماء ف له   وات دع ام أي ا م ن  الرَّح ع وا اد أو اللَّه   ع وااد ق ل﴿  .( ) ﴾اْلح سْن ى اْلْ 
بگو که خدا را به اسم الله یا به اسم رحمان بخوانید به هر اسمی بخوانید اسماء نیکو همه )

 . (مخصوص اوست
 :مرتبه انسان: مرتبه سوم

 الله خلق)ر حدیث امده همانطورکه د ق در انسان کامل تجلی ونمایان شدذات الهی برای خل
 .  ( ) (خداوند آدم را بصورت وشکل خويش خلق کرد) (صورته على آدم

وخدا تمام ) ﴾ع لى الْم لائِكةِ  رضه مع ثم كلَّه ا الْ سْم اء ادم و ع لَّم  ﴿وهمچنین خداوند فرمود 
 .( ) (ایق ان اسماء را درنظر فرشتگان پدید آورداسماء را به آدم یاد داد و انگاه حق

                                                           

 .١١٢: سوره اسراء - ١

 .١١٢ص٣ج(: ع)عيون اخبار رضا ١٢٢ص: توحيد صدوق ١٢٩ص٣ج: كافي - ٣

 .٢١: سوره بقره - ٢
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واسماء  اشیائی است که در حقیقت بیرونی تأثیر دارد ىواینجا تعلیم فراتر از الفاظ ومعنای برا
 ...(الله، رحمن، رحيم، عليم، عزيز، حکيم... ):همان اسماء ذاتی
 .هستند...(خالق، باری، مصور، رزاق... ): لیواسماء فع

انبیاء : مانند چه در بالاترین مراتب نورانی وقدسی تعلق دارد آنهار ظهور وتجلی به نچه که دآو 
فرشی که  مانند وچه در پایین ترین مراتب تاریکی های مادی و ظلمات وائمه وصالحین وملائکه
واین علم سبب .(آمده استهمانطورکه در حدیث از امام معصوم )در روی ان می نشینی 

می ى به وسعت افق که عظیم  وظرف فطرت انسان بزرگ وعظیم است که بودبرتری آدم بر ملائ
را  آنکه خداوند  و برای ملائکه بزرگوار جزء اندکی از این قدرت نیست نظر کند آنتواند در 

 ىوبه این خاطر است که به سجده وخضوع برا درون انسان فطری به ودیعت و امانت گذاشته
مدن او بر شناخت آبه دلیل گرد  آن و( د را اطاعت کندهنگامی که خداون)ادم امر شدند 

 .شد برای اسماء خداوند ىو تجلی وظهور  ومعرفت خداوند است

محمد ): که فرموداز امیر المومنین  از پدران بزرگوارش ودر روایتی از امام رضا 
 ىمفرمود وخداوند هيچ خلقی را برتر از من نيافريد و کسی بيش از من کر : رسول خدا

ای علی : ای رسول خدا تو برتر هستی يا جبرائيل ؟ فرمود: فرمود  امير المومنين نداشت
همانا خداوند پيامبران مرسلش را بر ملائکه مقربين برتری داد و من را بر همه پيامبران 

همانا  تو و ائمه بعد از توست آنو فضل برتری بعد از من از  ومرسلين افضليت بخشيد
کنند  ای علی ملائکه ای که عرش را حمل می ما وخادم محبين ما هستند ملائکه خادمين

يی که حول و گرد عرش هستند همانا پروردگارشان را تسبيح ميکنند وبرای کسانی که به آنهاو 
دم وحوا و بهشت آای علی اگر ما نبوديم خداوند  کنند ولايت ما ايمان دارند استغفار می

پس چطور ما از ملائکه برتر نباشيم در حالی که از  می کردسمان و زمين را خلق نآوجهنم و 
چون که اول چيزی که خدا  به معرفت پروردگار وتسبيح وتهليل وتقديسش سبقت گرفتيم آنها

سپس ملائکه را خلق کرد ان  خلق کرد ارواح ما بود سپس ما را نطق داد به توحيد وتمجيدش
پس ما  د مشاهده کردند امرمان را عظيم داشتندهنگام که ملائکه ارواح ما را در يک نور واح

و خداوند از  که ملائکه بدانند که ما مخلوق او هستيم به جهت اين  خدا را تسبيح کرديم
سپس ملائکه به تسبيح ما خداوند را تسبيح گفتند و او را از  صفات ما منزه وپاک است
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ما تهليل کرديم  را ديدندپس ان هنگام که بزرگی شأن ما  صفات ما پاک ومنزه دانستند
وما بنده  تا ملائکه ياد بگيرند وبدانند که لا اله الا الله هيچ خدايی جز الله نيست خداوند را 

پس ان  لا اله الا الله: پس گفتند نيستيم که با بعد او يا همراه او پرستش شويم  ىالهاو و 
تکبير  ( خداوند مشاهده کردندبزرگی قرب ما را از )هنگام که بزرگی و جايگاهمان را ديدند 

بتواند به جايگاه او رسد عظيمت   ىتا ملائکه بدانند که خداوند بزرگتر است ازانكه كس گفتيم
وانگاه که مشاهده کردند انچه را خداوند از عزت وقدرت برای ما قرار  فقط از ان اوست

حول وقوتی نداريم مگر ان  تا ملائکه بدانند که ما هيچ لا حول ولا قوه الا با الله داده گفتيم
پس انگاه که مشاهده کردند که به ما چه نعمتی داده شد که بر همه طاعت  است از خداوند

گفتيم الحمد لله تاملائکه بدانند که بر ما حق و واجب است که ( واجب شده)ما فرض شده 
ه به وسيله پس ملائک الحمد لله: پس ملائکه گفتند خداوند رابه خاطر نعمت هايش حمد کنيم

سپس  ما بسوی معرفت وشناخت توحيد خدا وتسبيح وتهليل وتمجيد او هدايت شدند
خداوند ادم را افريد و ما را در صلب او قرار داد و ملائکه را به سجده برای او امر کرد به 

و برای  بود  بندگی وعبوديتاز جهت  برای خداوند  آنها ه یسجد جهت تعظيم و اكرام ما
پس چگونه از ملائکه برتر . ن جهت که ما در صلب او بوديمآتکريم وطاعت؛ از  برای  آدم

سمان عروج کردم آوهمانا زمانی که به  برای آدم سجده کردند آنهانباشيم در حالی که همگی 
 محمد  ای: سپس به من گفت جبرائيل دوبار دوبار اذان و دوبار دوبار اقامه سر داد

بله؛ : ای جبرائيل برتو تقدم جويم ؟ گفت: ومن گفتم که (زنمااقامه ی جهت )جلو بايست 
ومن  است خاصکه خداوند پيامبرانش را بر همه ملائکه برتری داد وبرتری تو  نآبرای 

ن هنگام که به حجب آو  ن فخری نيستآجلوی همه ايستادم وهمه به من اقتدا کردند و در 
برو و او پشت من ايستاد  جلو ای محمد : به من گفت که  نور رسيدم جبرائيل

ای محمد : به او گفتم ای جبرائيل مثل همچنين جايی مرا ترک می کنی؟ گفت( عقب رفت)
واگر از است ن قرار داده آهمانا اين نهايت حد واندازه ای است که خداوند مرا در  

طوری  پس در نور. مه اسوزد؛ چون از حدود پروردگارم تعدی کرد اين جلوتر بروم بالهايم می
 . قرار گرفتم وچنان با سرعت حرکت نمودم تابه ما شاء الله از برتری وعلو ملکش رسيدم
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. تبارکت وتعاليت ،لبيک ربی وسعديک: گفتم  ای محمد :پس مورد ندا قرار گرفتم 
توبنده من هستی ومن پروردگار تو پس برای من عبادت کن  ای محمد :مد آپس ندا 

وحجت من  وفرستاده ام به سوی خلق ور من در بين بندگانم هستيپس تو ن وبر من توکل بنما
وبرای کسی که مخالفت  برای تو و کسی که از تو تبعيت کند بهشت را ساختم بر مخلوقاتم

ثوابم  آنهاوبرای اوصيائت کرامتم را واجب کردم وبرای شيعيان . با تو کند آتشم را خلق کردم
ای : مدآگارم اوصيای من چه کسانی هستند ندا ای پرورد  :پس گفتم را واجب گردانيدم

در حالی که بين دستان  محمد اوصياء و جانشينيان تو بر روی پايه عرشم نوشته شده اند
و دوازده نور ديدم و در هر نور خط  قدرت پروردگارم بودم به پايه و ساق عرش نظر کردم

اولشان علی بن ابی  ه بودن اسمی از اسماء جانشينيانم نوشته شدآسبزی بود که بر روی 
ها اوصيای بعد از من  ای پروردگار اين :پس گفتم امتم بود  خرشان مهدیآو  طالب

و حجتم بعد از تو بر  اينان اولياء واصفياء من که ای محمد :مد آهستند؟ پس ندا 
به عزت  اوصياء وجانشينانت و بهترين خلقم بعد از تو هستند آنهاو   مخلوقاتم هستند

 علو می آنهاوکلمه ام را به وسيله  ظاهر می سازم آنهالتم سوگند که دين خودم را با وجلا
ارب زمين را غو مشارق وم گردانم خرشان زمين را از دشمنانم پاک میآبخشم وبه وسيله 
و ابرهای   گردانممی  وبادها را مسخرش  (به دست او می سپارم)کنم  برايش متمکن می

سربازانم و  و با. اسباب بالاتر قرار می دهم  واو را با کنم سخت را برای او خوار می
که دعوت من برتر  تا اين و به وسيله ملائکه ام مدد می کنم کنم لشکرم او را پشتيبانی می

همه خدای يکتا را بپرستند و )متجمع شوند  ويگانگی امو همه خلق بر توحيدم  شود
روزگار را تا روز قيامت  م و گردش ايام وسپس پادشاهيش را دوام بخش( حکومت الله باشد

 . ( )(دهم ء خود قرار میبين اوليا

مانند د آمهروقت جبرائيل خدمت پيامبر می ): نقل شده که واز حضرت امام صادق 
می  که اجازه  وهيچ وقت وارد نمی شد تا اينغلام بين دو دستانش می نشست و  بنده

 .( )(گرفت
                                                           

 .٢٩٥ ص ١١ ج : الأنوار بحار عنه ،٥ ص ١ ج : الشرائع علل - ١

 .٣٥٩ ص ١١ ج : الأنوار بحار عنه ،8 ص ١ ج : الشرائع علل - ٣
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* * *                                             

 :نچه گذشتآعطفی بر 
ن در آبه ذات الهی وتجلی ظهور  برای توجه به کنه وحقیقت معرفت حضرت رسول 

 :حضرت برای خلق باید در این مثال تدبر وتوجه کرد 
تش آتش سوخته وخودش آتش را دیده باشد با کسی که با آکسی كه فقط  ن این است کهآو 

است  هنگامی که برایش مانند سوراخ سوزنی فتح  مقام حضرت رسول  شده فرق است واین
 : شد واو بین دو حالت بود

 وجز خداوند ماند که از این كشف وفتح نه اسم ونه رسمی برای حضرت باقی می: حالت فنا
 .حالتی که به منیت یا شخصیت بودنش بازمی گشت -دوم  نمی ماند چیزی باقی واحد قهار

 عروجمی كنیم  و یه آسوره فتح با   معراج که گذشت اکتفاء نمی شود واگر به حدیث 
 و ي تِم ت أخَّر   امو  بكذن من ت قدَّم ام اللَّه لك   فرليغ * م بين ا لك  فتْح ا نافتح انا﴿ :خداوند فرموده

 ﴾اط ا م سْت قِيم اصر  يكويهد ك  ع لي تهنعم
ینده ات آتا خدا از گناه گذشته و * گردانیم   شکار و  پیروزآ تو فتحي را ىرسول البته ما برا ای)

 . (درگذرد و نعمت خود را برتو به حد کمال رساند وتو را به راه مستقیم هدایت سازد
زیرا  . ست هرچند که فتح مکه از ملزومات این فتح ا یه فتح مکه نیستآومراد از فتح در این 

گونه خواهی بود اگر فتح در عالم پس چ  رعالم شهود به دنبال داردفتح در ملکوت فتحی دكه 
 . ن کشف قسمتی از حجاب بودآو  ن بین ذات الهی وحضرت محمد آو !! لاهوت باشد

در کلام و به گونه ای بی  فقط به فتح مکه درست نیست و تعسففتح  یهآواختصاص 
خداوند  زیرادور ساخت است  آنیه را از مقصود و مضمون حقیقی آو   است تدبیری در سخن

که نشان دهنده این است که   ،﴾فت حْن ا إنَّا﴿برد  یه به کار میآیغه ماضی وگذشته را در این ص
از در حالی که فتح مکه دو سال بعد  ن محقق گشتهآیه یا هنگام آهمانا فتح زمان قبل از نزول این 

 .نزول آیه تحقق بخشید
طور که   واین گناه همان( وتأخر تقدم،)سپس این فتح سبب غفرا ن گناه ملازم پیامبر بود  

 ن مستثنی نیستآبودن او با تاریکی وظلمتی است که هر مخلوقی از ( مخلوط)همان ممزوج  گذشت
 .ن نیستآنور مطلق که هیچ گونه تاریکی در  است خداچون فقط 
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داخل  (ع)،امام صادقبر حضرت ابی عبد الله  ) :که گفت   روایت واز هشام بن سالم 
 .توصيف کن : کنی ؟ گفتم بله فرمود يا خداوند را توصيف میآه ک: شدم حضرت فرمود

گفتم    ن شريک اندآاين صفتی است که مخلوقات در : هو السميع البصير فرمود: پس گفتم
او نوری است که هيچ . فيه ظلمة لا نور هو: کنی؟ حضرت فرمود چگونه او را توصيف می: 

 . ( ) (ظلمت وتاريکی در ان نيست
او وجه خداوند ،  در ذات الهی حضرت رسول  ءحجاب وفتح مبین وفناوبسبب کشف 

 .ی خداوند در بین خلق گشتاو اسم الله واسماء حسنا: دیگرو کلمه تامه خداوند شد وبه تعبیر 
 . واین مرتبه سوم اسماء خداوند متعال است 

س به اندازه مرتبه هر کنیز همین گونه اند ، (ائمه انبیاء و اوصیاء ومرسلین)یخدواند  حجتها
آینه ای هستند که  آنهااو را نمایش می دهند؛  به باری تعالی ،وجه خداوند واسماء حسناوقربش 

هستند که به اخلاق و اداب خداوند متخلق و  آنهان منعکس شده است و آدر  اسماء حسنی
 .مودب شده اند

به : یت شده که گفتاز هروی روا: می نویسد شیخ صدوق در کتاب توحید ودر کتاب العیون
ثواب لا اله الا )معنای اين خبر که روايت شده چيست ؟  ) :گفتم علی بن موسی الرضا 

ای ابا صلت هر کس خدا را به يکی از : پس حضرت فرمود(.نظر به وجه خداونداست الله
  . (او هستند ىکن وجه خداوند انبياء رسل وحجتهال ،وجوه وصور  وصف کند کافر شده

در باره قول خداوند   از ابی عبد الله ر اصول کافی روایت کرده از معاویه بن عمارکلینی د
. یاد كنید آنهااست پس او را با  خداوند اسماء حسنا ىبرا ﴾ابه فادعوه اْلح سْن ى الْ سْم اء و لِّلهِ ﴿

ما هستيم که خداوند از بندگان هيچ عملی  به خدا سوگند که اسماء حسنا) : مودهحضرت فر 
و اخبار و روايات در اين زمينه بسيار زياد . )( )را قبول نمی کند مگر به شناخت ومعرفت ما 

 .(است

                                                           

 .8٢ص ٩ج: بحار الانوار ١٩٩ص: وق توحيد صد - ١

 .٥ص ٣٥ج: وبحار الانوار١٩٩ص١ج: كافي - ٣
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نيمآ  :نچه كه مانده وبايد بدا
پس اسم الله  خداوند است  است از مرتبه بالاتر اسماء حسنا تجلی و ظهوری هر مرتبه پایین تر

 . باشد ىم( هو)اعظم یا  تجلی وظهوری است از حقیقت یا کنه یا اسم یا ذات الهی
 تجلی وظهوری است برای ذات الهی در بین خلق یا اسم الله است در خلق حضرت محمد 

اسمی واحد هستند که اشاره به رحمت خداوند دارند و از هم جدا نمی  آنهاو ( الرحمن الرحیم)واما 
 الله هستنددرب ذات الهی یا اسم  آنها در وسعت وشدت رحمت است آنهافقط تمایز  شوند

تجلی وظهور این اسماء در خلق و درب مدینه علم یا  وحضرت فاطمه  وحضرت علی 
 ف له   ت دْع وا م ا أي ا الرَّحْم ن   ادْع وا أو اللَّه   واادع ق ل﴿: خداوند فرموده هستند حضرت محمد 

سْم اء    .ورحیم در رحمان وممزوج شده است. ( )﴾اْلح سْن ى اْلْ 

وبه این خاطر هنگامی که حضرت  ارکان اسم اعظم هستند( الرحیم. الرحمان. الله)واین سه اسم 
تهدمت : جبرائیل ندا داد( به شهادت رسید)از این دنیا به نزد پروردگارش رحلت کرد  علی 

که علی   اننآنهم با بازگشت سومین آ ارکان هدایت ویران شد در این جهان یعنى .ارکان الهدی
 از او وحضرت زهرا  ز پیشی گرفت حضرت محمد ن هم بعد اآ است . 

وزمین به برکت این سه  نهااسمآبلکه به جهت برپایی خلق و  وبه جهت اهمیت این سه اسم
طور که خداوند کتاب  همان به این اسماء شروع شد و کتاب تدوینى قرآنوبلکه  سوره فاتحه. اسم

محمد وعلی وفاطمه )خداوند خلق کرد نور  و اولین چیزی که ها گشایش نمود تکوینی را با این
. الله)به ترتیب نور  طور که گفته شد اینها  وهمان ( )مده آطور که در روایات  بود همان 
 (.مگر مقداری ناچیزنبرده ایم   ىه اهستند و الله اعلم واحکم وما از علم بهر ( رحیم. رحمان

 
 

                                                           

 .١١٢: سوره اسراء  ١ -

 .وغيره ١8٢ص٥٩وج٣٣ص٣٥وج٣٩ص١٥ج: مراجعه شود به بحار الانوار - ٣
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 :اسماء خداوند در سوره فاتحه

 :مده استآفاتحه اسماء الهی که در 
 الرحيم.الرحمان . الله :اول
 ذات هستند درن  (ن ورحیمورحم) .برای ذات جامع کمالات ربانی وضع شده است (الله)اسم 

وهرگز برای کسی کمال محقق نمی  گشت  ىنم( تزکیه)نمی بود کسی از جهانیان  در آنواگر رحمت 
جز به این  شود نمیافاضه  الم خلق بر عو  از فضل چیزی و حتى( کسی به کمال نمی رسید)شد 

چه خدا را : وبه این جهت خداوند فرموده پس فیض از خداوند است و با رحمان رحیم. دو اسم
  اسماء اوست هر كه را بخوانى چه رحمان بخوانى
س ف له   وات دع ام أي ا الرَّحْم ن   ع وااد أو اللَّه   واادع ق ل﴿   1   سوره اسراء ایه ﴾ن ىالح س م اء  الْ 
 

   رب العالمين :دوم
 :آنهاعوالم سه تا هستند و 

 عالم ملک : الف
که به عدم شبیه است   - و از ماده تشکیل شده یا عالم جسمانی که د ران زندگی می کنیم

و  -داده شده است ن آبه آمدن  وجود  به ندارد جز قابلیتی که برای( بودن)برای وجود  بهره ایو 
ن چه در جسم وجود دارد از احساس آو  دو ن ظاهر شآده شده تا با ن  داآبه كه ( شکل)صورت 

است نه  ن شکل وصورت جسمانی ومثالىآوطعم و بو وحرکت ورشد ومحو شدن همه اینها البته از 
 -و غالبا -  کند انگشت در دست انسان گرما وسرما ونرمی وزبری را حس می): مثال ماده

 وانگشت هم مشتی خاک نامیده  شود میانسان جسم او تبدیل به خاک  هنگام مرگ
همانا صورت انگشت انسان از ماده برداشته وصورتی جدید : حقیقت امر این است. شود می

واین جسمی جدید غیر  ن صورت وشکل یک مشت خاک استآن عرضه گردید و آبرروی 
 نآوبرای ما روشن شد که حس ها در اجسام از لوازمات صور  (احساسی ندارد)حساس است 
 . (است نه ماده

وطعمی  خوشاین چنین است که اگر این مشت خاک تبدیل به یک پرتقال شود دارای بوی  
لکن تغیر صورت وشکل  ال استقکه همان ماده در انگشت وخاک وپرت خوش می شود با این
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بلکه حرام بودن خوردن خاک وانگشت انسان، تغیر در بو و طعم احساس شده است  سبب
 .را نیز سبب می شود القدن پرتوحلال بودن خور 
همان منزلت و جايگاه قلب در . بدان ای فلانی): مده کهدر وایات آ از امام صادق 

منزله امام واجب اطاعت در بين مردم است مگر نمی بينی که همه اعضاء وجوارح ه جسم ب
ا، گوش ها، چشمها، بينی، دهان، دسته)ن هستند آى برا ىجسم شرطی برای قلب وترجمان

چشمش را  ( اگر قلب خواست که ببيند)مود پس اگر قلب اهتمام به نظر کردن ن( پاها، فرج
كند   ىدهد وشنوايش را باز م ىکند واگر اهتمام به شنيدن کرد گوشهايش را حرکت م باز می

ن بو را آکند و  شنود وهنگامی که قلب به بوييدن اهتمام ورزيد با بينی اش استنشاق می ىوم
كند  ىكند وهنگامی که به نطق اهتمام کرد با زبان تکلم م ىمب راهنمايی به سمت قل

وهنگامی که به انتقال اهتمام ورزيد دستها عمل کرد واگربه حرکت کردن اهتمام نمود پاها به 
د وهمه می آيلت به حرکت در آيند وهنگامی که به شهوت اهميت داد آسعی وتلاش در می 

است که امام در امری که می دهد مورد اطاعت ن گونه همياينها مؤيد به قلب است و 
 .( )(است

بلکه کافی  ماده نظر دارد نه به( ها مثال) صور این جاست که در می یابیم كه شریعت به 
 . اصل شکل جسمانی است نظر كرد است به شکل مثالی ملکوتی که اساسا  

همانا خداوند ) (خلقه منذ هذا العالم لىا ينظر لم الله نا): است که از معصومین  
 .  ( ) (به اين عالم نظر نکرده؛ از ان زمان که خلقش کرد

وهمانا خداوند به شکل هايتان ) (قلوبكم لىا ينظر ولكن صوركم، لىا ينظر لا الله وأن)
 .(نظر نمی کند بلکه به قلب هايتان نظر ميکند

                                                           

 .٣٩8ص٢ج: والفصول المهمه في اصول الائمه٣٩٤ص٥١بحار الانوار ج ١٢٤ص١علل الشرايع ج - ١

 .٣٩١ص 8ج: الانوار امالي طوس ي و بحار  - ٣
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اشتراک بین انگشت وخاک  و ان از بین میرود ( ) (الاكل والمأكول)گونه شبهه  و این 
 داردن قابلیتی برای وجود آ که در ال در مثال یاد شده فقط ماده است و ماده عدم است  قوپرت

 .ولاغیر 
 .ال وجود ندارد قومشخص شد که هیچگونه اشتراک حقیقی بین انگشت وخاک وپرت

 عالم ملکوت -ب
واین عالم از عالم . ی بیندن چه که شخص در خواب مآشبیه  عالم مثالی  مجرد از ماده است

وبلکه بر عالم جسمانی سیطره دارد وقابلیت تصرف در این عالم را دارد  جسمانی شریف تر است
 .  که حقیقت ان است وبرای هر جسم در عالم ملک شکل وصورتی است در عالم ملکوت

تدبیر   نآناطقه نهاده شده در قلب اوست و  وصورت انسان در عالم ملکوت همانا نفس او یا
همان سایه عقل : کننده جسم دراین عالم مادی است واین نفس یا ناطقه نهاده شده در قلب

 .است
 عالم عقل -ج

وآن عالم سوم است که از عالم ملکوت شریف تر است وعالمی کلی است که موجودات در 
ت وعالم در عالم ملکو  گونه که   همان ،ن منافات واختلافی نیستآن در همدیگر غرق اند وبین آ

 .است اختلافاتی موجود ملک
از رسیدن، معرفت خداوند است ( هدف)وغایت وهدف انسان رسیدن به این عالم است وغرض  

نه وحقیقت او نیست ونه شناخت ذات یا اسماء طور که گفته شد معرفت وشناخت ک   وهمان
که همان   است  اسماء حسنا( ظلال)ت وشناخت سایه وصفاتش که عین ذات اوست بلکه معرف

الهی هستند نه اسماء  ىاسماء حسنا ىسایه  آنهاکنیم  و تاکید میاست  الهی  ىحجت ها
 .الحسنا که عین ذات است

                                                           

خلاصه اين شبه ان است كه انسان با مردن تبديل به خاك مي شود كه ريشه درختان ونباتات  - ١

و تبديل به ميوه مي شود كه انساني غير ان را مي خورد و ان خوردن  ان را جذب خويش مي كند

دام جسد باز مي در اين جا سئوال وارد مي شود اين اجزأ خورده شده به ك جزئي از خويش است

گردد؟ واگر اين جسد از اول باز گردد  جسد بعد فوتش ناقص خواهد بود واگر به جزء اول باز گردد 

. وحتي اگر جسم خورده شده حيواني باشد همان سئوال خواهد شد! دومي ناقص خواهد بود

 واينگونه است كه برخي با اين شبه معاد جسمي را منتفي ومنكر شدند؟ 
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نام نهاده به این دلیل است که همانا  را به اسماء حسنا آنهامده و آنچه که از بعضی روایات آو  
ی را ببینی می گویی وهنگامی که عکس کس( کند صورت اصل را حکایت می)از اصل  ىصورت

 . نچه روئیت کرده ای عکس اوستآاین فلانی است در حالی که تو شخص او را ندیده ای و 
رحمت را به رویشان فتح کرد و حجاب را  وچه بسا خداوند از خلقش کسانی را برگزید که درن 

 از ذات یا ىكه حکایت کننده   ى، كسنان برداشت پس نظر کردند به رسول بزرگوار آاز 
به  دنظر افكندن: به دیگر سخن باید بگوییم که  علی وفاطمه  اوو باب است شهر کمالات 

 .و وجه خداوند در ممکنات( رحیم. رحمان. الله)سایه 
زیرا او کریمی است   –کند خداوند رب العالمین را  وانسان در همه این عوالم حمد وستایش می

از مشتی خاک   ،ی در این عالم جسمانی استاو مرب –کند  که بدون هیچ انتظاری عطا می
کند وبه  سپس جسم طفل رشد می وتخمک وسپس جنین وسپس طفل آفرید،سپس نطفهگیاه 

 .تدریج به تکامل میرسد
همه این مسیرها فقیر است ومحتاج یک پروردگار غنی است  که برایش زیست گاه  وانسان در 

نا هنجاری )اختلافات و واذیت وسختی ها  مناسب وغذای کافی جهت رشد و پیشرفت فراهم کند
 . وتضادها را از او دفع نماید( ها

فایده تکامل در عالم ماده چیست؟ در حالی که نتیجه وسر انجام جسم انسان   دیشاید بگوی
 ن آو خاک جماد است و  که نهایت کمال او در عالم جسمانی تبدیل به یک مشت خاک است

 چیست ؟ ،پست ترین موجودات جسمانی است
و از حلال تغذیه   همانا جسم انسان اگر به شکل حقیقی ودرست تکامل پیدا کند: میگویم

شود بلکه  کند وبه عمل صالح وخالص برای خدا تزکیه داده شده به یک مشت خاک تبدیل نمی
 اوصیاءو  جسم های انبیاءكه زمین : ر روایات امدهطور که د ماند همان جسم انسان باقی می

 .دکن  ىخورد وتجزیه نم ىاظبت کند را نمبر غسل جمعه مو  جمعهکس که چهل وهر  شهداو 
ند هنگامی که قبور بعضی از شهدا را نبش کردند ویافتند که ه اومردم این حقیقت را زیاد لمس کرد 

بن  طور که روایت شده جسد حر همان هیچ تغیری نكرده و مثل حالت اولش است آنهاجسم 
ن بزرگوار با گذشت صدها سال از شهادتش آ را نبش کردند ودیدند جسم( رحمه الله)یزید ریاحی 

 . هیچ گونه تغیری نکرده است با حسین بن علی 
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ن است که آن به یک مشت خاک به سبب آاز بین رفت اجسام بیشتر مردم و عودت : پس
 .را به عمل صالح تزکیه نداده اند نآجسم را بر یک لبه پرتگاهی پرورش داده اند و 

اما در عالم ملکوت؛ انسان محتاج یک مربی است که کمالات اخلاقی را به او افاضه کند که 
او دور کند هواهای وبه یک پروردگاری محتاج است که از  به سوی عالم عقل است ىبالا برنده و 

  .گیرند می وسوسه های شیاطین انس وجن که جلوی سیر او را در طریق الله نفسانی باطل و
افاضه کند  آنهاکه به (  مربى)محتاجند به  رب  ، رسند کم که به عالم عقل میی  ه ن دستآو 

 ىبگو خدایا مرا علم بیشتر . ﴾عِلْم ا نيزد رب وقل﴿ وهر کس را بر حسب درجه اش کامل نماید
واین چنین است که همه موجودات در همه . كه قدم هایشان رادر این عالم ثابت نماید و این. ده

وعطای پروردگارشان را مواظبت  احتیاج دارند وفضل او را خواهانند روردگار یا مربىعوالم به پ
 .ومراقبت میکنند انهم جهت رسیدن به کمال وبقاء

 
 ملک يوم الدين  :سوم
پس  او هستند الهی وجه الله وسایه اسماء الحسنى ىاز بحث سابق مشخص شد که حجت ها 

ن آنان حکم وپادشاهی کند ملک از آاگر یکی از پس . امرشان امر او وملک شان ملک اوست
 دهد ن را بین مردم رواج میآو  کند چون که معصوم به شریعت خداوند حکم می بود خدا خواهد

اطاعتش   و این حاکم معصوم واعمال او همگی به امر خدا و با رضایت کامل خداوند است
زیرا معصیت وتمرد در   استاطاعت خداست ومعصیت وتمرد بر او حرام  چرا که واجب است 

 . زیرا كه او جانشین و خلیفه خدا در زمین است برابر خداوند است 
لِي  ف ة ضالْْر  في لجاع ينِ ا للملائكة ربك الق ذو ا﴿ :خداوند فرموده  ﴾خ 

  .( ) (وهنگامی که پروردگارت فرشته گان را فرمود که من در زمین خلیفه خواهم گماشت)
ن ا ف قدْ  فضْلِهِ  مِنْ  اللَّه   ت اه م  ا ام ع لى النَّاس   وندسحي أم﴿ :وفرموده  اْلكِت اب   إبْ ر اهِيم   آل آت  ي ْ

 ﴾يم اعظ املْك ات ين اه م و م ةالحك و  
 

                                                           

 .٢٢: بقره - ١
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 که البته با .را خدا به فضل خود برخودار نمود  آنهابلکه حسد می ورزند به مردم چون )
  .( ) (بزرگ وعظیم عطا کردیم ملک وسلطنتی آنهاال ابراهیم کتاب وحکمت دادیم وبه 

 ىالهو  بعت ت لاو  بالْح قِّ  النَّاس نيب فاحكم ضالْْر  فِي ةليفخ اكنجعل اإنّ  دداو  اي﴿: وفرموده 
 ﴾اللَّه س بيل عن في ضِلَّك
ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم پس میان خلق خدا به حق حکم کن : ای داود)

 .  ( ) (تورا از راه خدا گمراه سازدوهرگز هوای نفس را پیروی نکن که 
  ﴾ت ش اء   من اْلم لك   يتؤ ت اْلم لكِ  م الِك   اللَّه مَّ  ق ل﴿ :وفرموده

 . ( )(بار خدایا  پادشاه ملک هستی و هر که را خواهی ملک وسلطنت بخشی: بگو)
ن بندگان آن خداست واز آکه ملک از  است که دلالت دارد بر اینموجود یات زیادی آ
 (.عمل کنند)ی عقلی شان تصرف کنند نهااکه طبق هواهای نفس شان ویا گمنیست  
بر این مضمون ومعناست که برای او ملک ( وملک مالک)طور که گفتیم دو قرائت  همان

 .مین چه مردم بخواهند وچه نخواهنددر ز  ثابت است
یا اطاعت تعین کرده است چه اطاعت کند  داوندکه خ  در رد کردن ونپذیرفت پادشاهی بله

نكه آحال  تلف خواهد شد آنهاخواهد رسید و اموال وانفس  آنهانكنند ضرر و زیان این قضیه به 
و . نان در این  زمین برای بندگی او خلق شده اند و کفر  به طاغوت را به اختیار خود برگزیدندآ

 شین خداوندن و اقامه حکم خدا و یاری رساندن به جانآاجبار بر رد حکم طاغوت ومحاربه با 
 .وهدف این کار را ضایع می کند کنند اصل امتحان خدا را نفی می

است که   چون این امتى کند را به ما تبین می واین قضیه شرف وعظمت شأن امت محمد 
وجانشین  خدا   کند حکم خداوند در زمین را در یک حادثه بی نظیر وبی سابقه اقامه می

یاری می نماید یا در میدان پاداش وحساب در زمین او را ( یوم الدین)را در  حضرت مهدی 
 .کند یاری می

                                                           

 .٥٩: سوره نساء - ١

 .٣٩: سوره ص - ٣

 .٣٩: سوره ال عمران - ٢
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بهترین امتی است که برای مردم ظاهر شده که  واین امت انصار واصحاب حضرت مهدی  
 بودند اطلاق اسم امت محمد  آنهااما کسانی که قبل از  کندى  امر به معروف ونهی از منکر م

جایز نیست چگونه است در  آنهابر ( از منکرکننده   ونهی  امر کننده به معروف)با این وصف 
که طاغوت را یاری كرده   چه کسانى. به قتل رسانند را (علی و فرزندش)حالی که خلفاء الله 

 .كه معصوم را خوار کرده و  یاری نکرده هر دو یکسان هستند  و چه کسانى

همانند سرنوشت ائمه  آنهاوشت عده کمی بودند که معصومین را یاری کردند و اغلب سرن ریآ
بن عدی   بعضی مسموم و بعضی با شمشیر به شهادت رسیدند همانند مالک اشتر وحجر شان بود

 .کندی ویاران امام حسین

همانا شرف این امت به این است که یاری خواهد کرد اولین کسی که حکم خداوند رادر زمین 
بلکه می گویم اوتنها شخصیت اجرا کننده کامل  وقسط وعدل رابین مردم منتشر می کند اقامه کند

 . شریعت خدا در زمین است وبیشتر افراد قبل از او مبلغ، بیم دهنده، و بشارت دهنده بودند
واز نظر تمکین  وذی القرنین به وسعت ملک وپادشاهی او نیست پادشاهی سلیمان 

که در بعضی از روایات امده که   به قدری داده نشده که به او داده خواهد شد آنهاوسلطنت به 
 .( )باشد  ارزو  کرد که خودش قائم ال محمد  موسی بن عمران 

 که حجج الهی سایه های اسماء او هستند برای ما روشن شناختیم  واگر از بحث سابق 
است وامام حاکم و پادشاه زمین در یوم (الملک )سایه اسم   شود که این جا امام مهدی می
 . استاوند باری تعالی پادشاه حقیقی در یوم الدین خد است ، الله 

                                                           

موس ی ابن عمران به : )شنیده ام که فرمود( ع)ازسالم اشل  نقل می کند از حضرت محمد باقر  - ١

و .درتمکين و فضل داده می شود را مشاهده کرد ( ص)سفر اول  نظر کرد و انچه به قائم ال محمد 

سبس . ان از نسل احمد است :گردان خدا فرمود ( ص)مرا قائم ال محمد  خداوندا: گفت( ع)موس ی 

و دو باره به سفر سوم تورات .به سفر دوم را دید و همان چيز را سئوال کرد و ان جواب را نيز شنید 

: غيبة النعماني ..(نظر انداخت باز انچه سئوال کرده  سوال  کرد و همان  جواب  برایش تکرار گشت 

 .٣٩8 - ٣٩٩ص
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( ملک یوم الدین)وع شود وستایش با ومناسب است که سوره فاتحه با حمد وثناء خداوند شر 
 .ختم شود
: طور که در روایات داریم و همان( ملک)سایه اسم  سایه الله است وامام مهدی  محمد 

 . ( ) (ما فتح کرد با ماختم ميکند خداوند با ((يختم وبنا الله فتح بنا)

                                              
                                             * * * 

 بر عبادت واستعانت  ىتوضيح: دوم

 : عبادت

همان اطاعت خداوند وانجام امرها ونهی های : عبادت خداوند به سادگی وبدون هیچ صعوبتی
الم عقل بسیار در ع به این خاطر است که اولین امتحان برای عقل اول یا محمد اوست؛ و 

ن فرمود اقبال كن و او ازآادبار كن و او پشت كرد وبعد ) نآبود و  ىصیلساده وبدون هیچ تف
 (.بازگشت

شويد؛ وجهل ولشکريانش  عقل ولشکريانش را بشناسيد هدايت می) :فرمود امام صادق 
نچه آفدايت شوم ما نمی شناسيم جز : گفتم: شويد پس سماعه گفت می را بشناسيد هدايت

وعقل اولين خلقی از  همانا خداوند عقل را خلق کرد: شما ما را ياد  بدهی پس امام فرمود
: پس خداوند به او گفت  عرش از نورش خلق کرد( يمين)روحانين بود که در سمت راست 

پس خداوند به او خطاب  ( اقبال كرد و امد بيا پس : )وسپس به او گفت( برو پس رفت)
سپس : امام فرمود تو را خلقی عظيم خلق کردم وتو را بر همه خلقم کرامت بخشيدم: کرد

                                                           

اي علي هدايت يعني تبعيت از امر خدا بدون هوا و رأي است : ... نقل شده( ص)از رسول اكرم  - ١

را تأويل وبه شبهات رفته و شراب و مي  را حلال كرده و در اعطاء  قرآنواينكه قومي را مي بينم كه 

اعمال را انجام مي فرمود اينها كه اين ( ع)زكات خست نموده وحرام را به هديه به هم مي دهند علي 

اهل فتنه در ان ( ص)دهند از كدام قوم هستند ؟ اهل فتنه اند يا از دين رجعت نموده اند؟ فرمود 

فرمود از ( ص)عدل از ماست يا از غير ما ؟ حضرت ( ع)فرمود .فرو مي روند تا عدل حاضر شود

 .٩٩ص: وامالي طوس ي ٣٤١ص ٢٣بحار الانوار ج... ماست  با ما اغازشد و با ما خاتمه مي يابد
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پس « پشت وعقب رفتن»برو )جهل را از دريای شور و ظلمت خلق کرد سپس به او گفت 
تکبر کردی : مودسپس خدا به او فر ( بيا  اقبال نكرد ونيامد)وسپس به او خطاب کرد ( رفت

 .( )(تا پايان حديث... سپس برای عقل هفتاد و پنج لشکر قرار داد  پس لعنت می شوی

هر کس خدا را اطاعت کند بنده خداست   و اگر عبادت فقط اطاعت بود قضیه بسیار ساده بود
ر حتی اگر در ابتدا از او چیزی ظاه وهر کس که خدا را اطاعت نکند خداوند را بندگی نمی کند

؛ پس کسی که به ظاهر می (ادبار جهل)شده که بر اطاعت خدا دلالت کند مثل رفت جهل 
در حالی   کند که  پشت كردن ویا ادبار وپشت كردن جهل اطاعت امر خدا بود نگرد گمان می

طور که  ن اطاعت هوای خودش بود؛ همانآکه اگر کمی تدبر ودقت نماییم می فهمیم که همانا 
می یابیم  ( بنگریم)واگر به این زمین باز گردیم  از تکبر ومعصیتش سبقت گرفتعبادت ابلیس که 

و اولین امر از جانب خداوند برای  بودخلق شد پدرمان آدم  نهااکه اولین کسی که از انس
 ن سجود به نور محمد آو   بود همان سجده به آدم است آنهان کسی که با وهرآ ملائکه بود

و آدم قبله ای بود برای  ن سجده برای خداوند استآو  دندکه در صلب آدم بو وعلی 
 لیت آدم بر خودشان استضن اعتراف به افآو  به سوی خدا آنهاوردن آملائکه به جهت روی 

سنت خدا وبرای . ﴾سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا﴿ .ن سنت خدا در زمین شدآواین چنین 
امر می   آنهاکند وبندگانش را به اطاعت از  یجانشینانش را مبعوث م سنت خدا تبدیلی نیست

 . اطاعت خداوند ومعصیت شان معصیت خداست آنهاو اطاعت  کند

پس عمل به  نان مبلغ شریعت هستندآو  نان قرار گرفتهآواما شریعت ، در زیر بالها واجنحه 
د پس چگونه ارزش داشته باش نان هیچ ارزشی نداردآن بدون اطاعت وتسلیم آشریعت وقبول 

وبه یقین ابلیس را به جهت رد سجود بر آدم  سمان وزمین یکی استآدرحالی که حکم او در اهل 

                                                           

 .با اندكي تغير ٣١ص١ج: وكافي١١٩ص١ج: علل الشرايع - ١
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در حالی که عبادت خدا را به غیر از این مورد، رد نکرده بود بلکه در  وتکبر براو طرد ولعنت کرد
 .( )(طور که روایت شده است همان)عبادت خداوند کوشا بود 

سپس اطاعت  وشناخت حجت خدا وجانشینش در زمینشود كه  معرفت  ىپس معلوم م
نان که حجت خدا و جانشینش در آو  وتسلیم ومقید او بودن همان اطاعت خدا وبندگی اوست

کنند خداوند را عبادت نكرده؛ حتی اگر به شریعت عمل کنند و روزه بگیرند  زمین را اطاعت نمی
 ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات من) هواز امام روایت شده ک ورندآونماز بخوانند وحج به جا 

 . (هر کس که بميرد و امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است) ( جاهلية
تنها وظیفه تو اندرز ) :وخداوند فرموده ﴾هاد مقو  لّ ولك م نذِر   أنت   إنَّم ا﴿ :تعالى وقال 

 .( ) (...وترساندن است وهر قومی را راهنمای است 
شود اگر هدایت کننده را نشناسد تا  هدایت برای انسان به سوی سراط مستقیم محقق نمی وهرگز

د وبا اطاعت او به سمت و وهر کس که برای خلیفه الله در زمین مقید نش تسلیم ومقید او شود
او هوای خویش وابلیس و جهل را مورد  ایاک نعبد :گوید  هنگامی که می خداوند متوجه نشود

وهنگامی که جسم او به سمت قبله است حقیقت ونفسش به سمت خلاف   ه استخطاب قرارداد
رو به ماده )زیرا او در حقیقت خویش به سمت ماده وعدم متوجه شده است  قبله متوجه می گردد
هر چند تظاهر به  وبه ولی او متکبر شده است واطاعت خداوند را رد کرده( وعدم کرده است

                                                           

پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گيرید زیرا اعمال : فرمود( ع)امير المؤمنين  -١

او شش هزار سال عبادت کرد که معلوم نیست از . فراوان و کوششهای مداوم او با  تکبر از بين رفت 

اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد . ای دنیا یا آخرت است ساله

نه هرگز خداوند هیچگاه انسانی را برای عملی وارد ! دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند ؟

زمين  بهشت نمی کند که برای همان عمل فرشته ای را محروم ساخت، فرمان خدا در آسمان و 

که بخاطر آن حرامی را که بر جهانیان ابلاغ  یکسان است و بين خدا و خلق دوستی خاص ی وجود ندارد

ای بندگان خدا از دشمن خدا بپرهيزید مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و . نموده حلال نماید

شما بتازد به جانم  با ندای خود شما را به حرکت در آورد و با لشکرهای پیاده و سواره خود بر 

سوگند شیطان تير خطرناکی برای شکار شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیک 

پروردگارا  به سبب آنکه مرا دور »: ترین مکان شما را هدف قرار داده و خطاب به خدا گفته است 

 .١٢١ص٣ج: نهج البلاغه« تکردی دنیا را در چشمهایشان جلوه می دهم و همه را گمراه خواهم ساخ

 .8: سوره رعد -٣
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وفیض الهی از  در این زمان باب الله است فه الله یا امام مهدی همانا خلی اطاعت خداوند کند
وانکار وجهد برفضل این بنده  گردد و اعراض از او اعراض از خداوند است او نازل و جاری می

چنانکه با اخلاصش به خداوند این شایستگی را  یافت که سبب  برای همه اهل زمین است
طور که  همان) واگر او نبود زمین با اهلش نابود می شد شدرساندن فیض الهی به زمین واهل ان با

ن آشود از  در یک سری امور نمایان می واطاعت امام مهدی ( از انان روایت شده است
ماده کردن خود یا جامعه یا مهیا کردن آن حضرت است چه آماده شدن برای ظهور آ: جمله

 .وانتشار قسط ورحمت بین بندگان ر زمینشرایط برای امکان حکومت او و برپایی شریعت الهی د

 :استعانت

بربنده است که در همه امور دنیوی واخرویش ودر اعمال وعبادتش ودر خواب وبیداریش ودر 
 .بیماری وسلامتیش از غیر خداوند یاری نجوید

گردد در حالی که ما از کارگر و کشاورز و مهندس و پزشک  لکن این امر چگونه محقق می
 وملائکه وارواح صالحین از جمله انبیاء واوصیاء شهداء و اولیاء یاری و مدد  وعالم دینی

 می خواهیم ؟
که بنده بشناسد   شود مگر این این اخلاص در استعانت از خداوند به تنهایی محقق نمی یقینا  

وهیچ حول  وهمانا همه امور بدست اوست  و او حقیقت وجود است که هر چیزی قائم به اوست
 .  و علت ومعلولی نیست مگر با خداوند واحد القهارى هیچ موجود و موثر وقوتی و 

نچه که در گفته وعمل ظهور  آومنظور  از معرفت عبد ، معرفت سطحی خالی از یقین نیست 
دهنده واقعی وحقیقی خداست و دارو وپزشک نیست پس اگر عبد شناخت که همانا شفا کند

به سمت پزشک  که خواست خدا باشد یری ندارد تا اینگونه تاث و هیچ مگر به وسیله وحول خدا
زیرا  کند در این حالت استعانت به اینها ،استعانت از خداوند است می رود و دارو استعمال می

 اشيئ رأيت ما) :روایت شده طور که از ائمه  همان. این عبد جز خداوند چیز دیگر نمی بیند
که خداوند را قبل ان و بعد ان  ی را نديدم مگر اينهيچ چيز ) (ومعه وبعده قبله الله رأيت إلا

 . ( ) (وبا ان چيز مشاهده کردم
                                                           

 .١٢8ص(: ع)وعقايد اسلامي مدرسه اهل بيت ١١٤ص١ج: شرح اسماء حسنا - ١
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وبه دعاء  که مثل همچنین شخصی در بیشتر اوقات از دوا وپزشک بی نیاز است با این
 إلا داء كل من شفاء الفاتحة نا) :همانطور که امده قرآناستعانت دارد یا به خواندن سوره ای از 

 .  ( ) (سوره فاتحه شفايی است بر کل دردها  مگر مرگ همانا) (الموت
ورده شدن حاجات آاستعانت خواست از انبیاء واوصیاء وملائکه در بر : وباید توجه داشت که

نان برای بندگان کرامتی است که خدا آبلکه شفاعت  نزد خداوند، با اخلاص او منافات ندارد
بوابی جهت نزول فضل قرار داده واسبابی برای افاضه وانان را ا را به انان کرامت بخشیده آنها

بلکه بندگانی  ) ﴾ي  عْم لون ب أمْرهِ  و ه م بالْقوْل لاي سْب قون ه   * م كْر م ون اد  عب لب﴿: وفرموده. رحمتش
که هرگز پیش از امر خدا کاری نخواهند کرد و هر چه کنند به فرمان * گرامی ومقرب خدا هستند 

 . ( ) (او کنند
 أنْ ف س ه مْ  واظلم ذا أنهم لوو ﴿ :اعتشان در زمان حیاتشان قطعا ثابت شده است فرمودهوشف

نان بر آواگر هنگامی که ) ﴾ارحِيم ات  وَّاب اللَّه   لو ج د وا الرَّس ول و اسْت  غْفر له م   اللَّه   ج اء وك  ف اسْت  غْفر وا
استغفار  آنهابه نموده وتو هم برای کردند واز کردار خود به خدا تو  خود ستم کردند به تو رجوع می
 .  ( )(خواستی ودر این حال البته خدا را توبه پذیر ومهربان می یافتند می کردی واز خدا امرزش می

که  یات وروایات به اثبات رسیده وهمه مسلمین بر اینآوشفاعتشان در روز قیامت بوسیله 
 .روز قیامت شافع مشفع است اجماع دارند حضرت رسول 

ثابت  قرآنما شفاعتشان بعد از مرگشان چه برای احیاء در دنیا وچه برای اموات در برزخ در ا
فِي  ام له نوم ولا سِن ة   ت أْخ ذ ه   لا اْل قي وم   الْح ي   هو إلاَّ  إ له   لا اللَّه  ﴿ :خداوند فرموده،شده است 
 ﴾و م ا خ ل فه م ديهمأي نيب ام لميع بإِذنه إلاَّ  ه  عند ي شْفع   يالَّذ ذا من ضالْْر  في اوم السَّم او اتِ 

خدا یکتا که جز او خدایی نیست زنده وپاینده است هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا )
وزمین است که را این جرات است که در  نهااسمآن چه که در آچه رسد که به خواب رود مالک 

ط است به انچه پیش نظر خلق و پس پیشگاه او به شفاعت خیزد مگر به فرمان او علم او محی
 .( ) (ستآنها

                                                           

 .٣٩١ص ١٤ج: بحارالانوار -١

 .٣8و٣٩: سوره انبیاء -٣

 .٩٩٣سوره نساء ایه  -٢

 .٣٥٥: بقره - ٩
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 خرتآمده یا دنیا آ( ارض و سماوات)وزمین  نهااسمآیه شریفه ذکر شفاعت بعد از ذکر آودر 
یه ثابت می کند  آپس ارض تعبیر از حیات مادی دنیوی است وسماوات تعبیر از حیات اخروی و 

پیامبر باشد چه وصی وچه ولی برای  که شفاعت را به اذن خداوند برای هر کس که بخواهد چه
گونه وارد  بندگان مؤمن در دنیا واخرت است بلکه طبق تنزیل از قرائت ائمه برای ایه الکرسی این

و  بالغ ي ع اِلم ىالثر  حتت اوم ينه ماب اوم الْ رْض يف اوم السَّم او ات فِي ام لَّه﴿:شده است که
 آنهابرای اوست انچه در اسم) ﴾....بإِذْنهِ  إلاَّ  دهعن شفعي الَّذِي ذا نم مالرَّحِي منالرَّح ةالشهاد

ست وانچه که زیر زمین است، دانای غیب وشهود، رحمن رحیم آنهاوزمین است وانچه که در بین 
 .( ) ....(است، که را این جرات است که در پیشگاه او به شفاعت خیزد مگر به فرمان او ؟

هفت زمین  الارضین السبع)بلکه در عوالم پایین تر  (اوما بينهم)شفاعت ثابت است در برزخ 
 .والله اعلم  (ما تحت الثری)برای جن های مومن 

بلکه  در ایه مطلق است وبه وقت ویا حال مقید نیست( ثابت شده)و نیز شفاعت یادشده 
 .مشتبه شد آنهاقومی که شفاعت را نفی کردند گمان کردند كه مرگ عدم است و امر بر 

كه  نآ و حق ن است که مرگ انتقال نفس انسانی از مکانی به مکان دیگراستوحق ای 
پس ما پرده از  ) ﴾ح دِيد   م  يو ال فب ص ر ك   ك  غطاء ك  عن فكش فن ا﴿ تکاملی است در احساس وشعور

 (هن بینا تر گردیدچون آ کار تو برانداختیم وامروز چشم بصیرتت هم
 :وفرمودمنکر شده  این مفهوم بد را برای مرگ قرآنحتی      
 ﴾ي  رْز قون ربِهم عند أحْي اء ب ل ات اأمو  اللَّهِ  س بيل فِي ق تِل وا الَّذِين   ت حْس ب نَّ  و لا﴿
 .( )(البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده اند ودر نزد خدا متنعم هستند)

ق بی قید وشرط را شفاعت عامه مطل قرآنو  نزد خدا زنده است پس اگر حضرت رسول 
( که نزد خدا زنده است)پس سبب نفی شفاعت پیامبر به اذن خدا  به اذن خداوند ثابت کرده

ن را آ قرآنبرای ان کسی که خداوند بخواهد از احیاء واموات چیست ؟ بله یک شفاعت است که 
 . ن شفاعت هنگام مرگ استآنفی کرده و 

                                                           

.... ايه كرس ي را مي مخواند ( ع)از علي بن ابراهيم از پدرش از حسين بن خالد اينگونه امام رضا  - ١

 ...٣٩١ص١ج: وتفسير نور ثقلين١٩١ص٣ج: مجمع البيان ١٢ص١ج: تفسير قمي

 .١٩٩: ال عمران - ٣
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 ش ف اع ة   انهم لي قب لاو  ئ اشي سن ف نع فس  ن جزيت لا ام  يو  و اتَّقوا﴿ تعالى قال :خداوند فرموده
  ﴾ي  نْص ر ون ه م و لا ل  عد ه امن يؤخ ذ لاو 

وحذر کنید از ان روزی که هیچ کس به کار دیگری نیاید وشفاعت هیچ کس پذیرفته نشود و  )
 . ( ) (عدل از کسی قبول نکنند وهیچ یاری کننده وفریاد رسی نخواهند داشت

نسان را بر حذ رمی کند و او را به خشوع دعوت می کند از روزی که برای او کسی یه اآاین 
وبا توجه به اثبات شفاعت ی  یا روز مرگ یا روز قیامت است شفاعت نخواهد کرد واین روز امدن

فقط ): روایت شده که واین چیزی که از اهل بیت  در روز قیامت فقط روز مرگ می ماند
يه برای آن ،درباره اين آسير وغير ارجوع کن به تف) (شده استشفاعت هنگام مرگ نفی 

 . ( ) (مطلع شدن از روايات
یه را به شفاعت باطلی تاویل کردند که اهل شرک مدعی آبعضی از مفسرین شفاعت در این 

 .انتظار دارند آنهاهستند و از ( دشمنان خدا)ن از بت هایشان واولیاءشان آ
یه شفاعت کسی  آکند بلکه  یه شفاعت را در وقت معین نفی میآ چون واین تاویل دقیق نیست 

وکسی از سکرات موت و . کند که در این روز شفاعت دارد که همانا روز مرگ است را نفی می
ن هنگام خروج روح از بدن نجات پیدا نمی کند مگر کسی که با این بدن همنشین آدردهای عظیم 

پس هنگامی که انسان روحش را در دنیا  اعلی معلق استمردم بود در حالی که روح او در ملاء 
وماده خیلی زیاد وشدید مشغول کند وبه علایق زیادی دل بست خارج ساخت او محتاج قطع همه 

واگردر این حالت  وخروج روح از بدنش همانند خارج کردن خاری از پشم است ن علایق شدهآ
تصور نیست؛ زیرا نقص نظام هستی وقوانین  تدبر کنیم می یابیم که شفاعت در این حالت قابل

الهی را میطلبد در حالی که در طول مسیر انسانی در این زمین نقص نشده است مگر در حالت 
که  با وجود این را تش، ابراهیم آهای بسیار نادر برای اثبات وجود خداوند همانند نسوزاندن 

تش ابراهیم سوزان آشاید  هستی نمی یابیم اگر در این حالت تعمق کنیم این را نقضی برای قانون

                                                           

 .٩١: بقره - ١

 .٣٢٩ص: وشرح اسماء حسنا١٣8ص١ج: تفسير صافي - ٣
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والله )  .صل شدن عزل وفآاز ( مانند حجاب)بود وبدن ابراهیم قابل سوخت ولی به دلایلی 
 (.اعلم

* * *                                             
 بر صراط المستقيم ىتوضيح: سوم

 .(به اخلاق خداوند شويد متخلق) (الله بأخلاق تخلقوا (همان خداوند سبحان است
جهت  ) (الْخلاق مكارم لْتمم بعثت إنما)است  ن همان انسان کامل، حضرت محمد ا 

در حقیقت توبه نیکی ) ﴾ع ظِيم خ ل ق لع لى و إنَّك  ﴿. (اتمام رساندن اخلاق کريمه مبعوث شدم
 .(خلقی عظیم آراسته شده ای

من شهر علم هستم ) (بابها وعلي العلم مدينة أنا)است  وفاطمه  همان علیاو  و
 (حسين منی انا من حسين)است  وحسین ن همان حسنآو  (نآدرب وعلی

صدق  علم باقر  ن همان عبادت سجادآو  .(حسين از من است ومن از حسين)
تقوی  هدایت هادی جود جواد  رضا وخشنودی رضا صبر موسی صادق 

 مهدی، و ، و همان مهدی مهدی ن  همان آو . است ونقاه وزکات عسکری 
 . است

ب و آو بر  ودر زمین بر سنگ سخت سمانآبینیم برپهنای  ن را نوشته شده میآکلمه ای  که 
ب َّر وا الْق وْل  أ مْ ج اء ه مْ م ا ل مْ ي أْتِ آب اء ه م  الْْ وَّليِن  ﴿بر برگ در ختان  أ مْ لمْ ي  عْرفِ وا * أ ف  ل مْ ي دَّ

و ل وِ * أ مْ ي  ق ول ون  بِهِ جِنَّة  ب لْ ج اء ه مْ باِلْح قِّ و أ كْث  ر ه مْ للِْح قِّ ك ارهِ ون  * ف  ه مْ ل ه  م نْكِر ون   ر س ول ه مْ 
ن اه مْ بِذكِْرهِِمْ ف  ه مْ ع   نْ ات َّب ع  الْح ق  أ هْو اء ه مْ ل ف س د تِ السَّم او ات  و الْْ رْض  و م نْ فِيهِنَّ ب لْ أ ت  ي ْ

ر  الرَّازقِِين  * ذِكْرهِِمْ م عْرِض ون   ي ْ ر  و ه و  خ  و إِنَّك  ل ت دْع وه مْ إِل ى * أ مْ ت سْأ ل ه مْ خ رْجا  ف خ ر اج  ر بِّك  خ ي ْ
 ﴾و إِنَّ الَّذِين  لا ي  ؤْمِن ون  باِلْْخِر ةِ ع نِ الصِّر اطِ ل ن اكِب ون  * صِر اط  م سْت قِيم  

مده وبر پدران آنکه کتاب ورسول تنها براینان آندیشه نمی کنند یا یا در این سخن فکر واآ)
نان  آیا * نکه رسول خدا را نشناخته اند که او را انکار وتکذیب می کنند آیا * نیامده  آنهاپیشین 
 آنهاورده ولیکن اکثر آ آنهاگویند که این رسول را جنونی عارض شده ؟ بلکه این حق را بر  که می



 11 ......................................................................................................... سوره فاتحه تفسیر از گزیده ای

ست آنهاوهر که در  آنهانان شود همانا اسمآتابع هوای نفس  ،ر حقگن ومتنفرند وا گردا از حق روی
فرستاده ایم وانان ازاین اندرز خود اعراض کنند  آنهابزرگ رابر  قرآنفاسد خواهد شد بلکه ما اندرز 

مگر تواز این امت خرج ومزد رسالت می خواهی ؟ مزدی که خدا به تو دهد بهتر است که خدا * 
خرت آنان که به آولیکن * خوانی  والبته تو خلق را به راه راست می* روزی دهنده است  بهترین

  .( ) (گردند ن راه راست بر میآورند از آایمان نمی 
و  که پرودگار کریم هستی رحمان رحیم در همه عوالم هستی برای این خداوندا تو شایسته ستایشی

مد که به فعل پادشاهی از تو آو روزی خواهد  ن توستآکنیم که پادشاهی از  ما اعتراف می
 وچه روز قیامت کبری چه این روز روز قیامت صغری باشد وظهور امام مهدی  خواهد بود

تو بر اعراف خواهند بود وبین بندگان تو حکم می کنند وبه اذن تو گروهی را به  هنگامی که اولیاء
 . بهشت وگروهی را به جهنم داخل می کنند

 .وباطنا   وظاهرا   واخرا    اولا  والحمد لله
 

* * *                                             
 

 الحسن أحمد السيد
 المهدي الإمام ورسول وصي

 الأشرف النجف
 ق . ـه ٤١٦١ شوال ٦٢
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